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احکام اختصاصی معصومین )ائمه اهل بیت( 

  السلام در باب نمازعلیهم

  

 *1موسویان علی ربانی سید  

 

 14/80/4140 :یینها رشیپذ خیتار 22/50/4401 :مقاله افتیدر خیتار
 

 

 چکیده
که ایشان را از سایرین ممتاز اند علیهم السلام به ویژگی هایی در میان احکام اختصاص یافتهاهل بیت معصومین 

داشته و بیشتر احکام باب عبادات را به خود اختصاص داده ای میسازد. نماز در میان احکام عبادی جایگاه ویژه
اختصاصی معصومین در باب نماز است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با هدف استقراء و بررسی احکام 

و موضوعات در ارتباط با نماز مانند سجده و صلوات در غیر نماز و احکام مسجد، انجام گرفت. یافته های پژوهش 
که معصومین در احکامی چون وجوب صلوات و استحباب شهادت ثالثه در تشهد و مورد  باشدمیحاکی از این 

یافته و لزوم صلوات در غیر نماز نیز تنها به هنگام ذکر نام ایشان اختصاص سلام واقع شدن در سلام نماز، فضیلت 
دارد و نماز مقدم بر قبور مطهر ایشان مانند نماز مقدم بر امام جماعت بوده و موجب بطلان نماز است و نماز در 

ه ایشان حتی در باشد. سلام و توسل بمی حرم های ایشان پشت سر قبور ایشان و هرچه به آنها نزدیکتر، بهتر
و اگرچه سجده بلکه هرگونه خضوع و خشوعی به قصد عبادت نه بر ایشان و نه بر هیچ  باشدمیسجده نیز جایز 

چیز غیر خدا جایز نیست چه در نماز و چه در غیر نماز و اگرچه سجده در نماز بر ایشان و غیر ایشان و لو به غیر 
ن ولو به غیر قصد عبادت جایز نیست اما سجده بر ایشان در غیر نماز قصد عبادت و سجده در غیر نماز بر غیر ایشا

و به غیر قصد عبادت مانند قصد تکریم و تعظیم منع عقلی و شرعی ندارد چنانکه یعقوب نبی و فرزندانش بر 
از مقدم یوسف نبی سجده نمود و مورد نهی و منع قرار نگرفتند. از نتایج دیگر اینکه اجابت ایشان حتی بر اقامه نم

است و وجوب عینی نماز جمعه به حضور ایشان اختصاص داشته و قدر متیقن مسجد جامعی که مجوز اعتکاف دارد 
 .مسجدی است که معصوم در آن اقامه نماز نموده است و تنها ایشان مجوز حکم رانی در مسجد را دارند
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 مقدمه
داشته ای دین مقدس اسلام در میان احکام فرعی شرعی عبادی )فروع دین( بر نماز تاکید ویژه

که آن را ستون دین معرفی نموده و پذیرش سایر عبادات را منوط به پذیرش آن ای است به گونه
دانسته است. پیامبر اکرم فرمود: ان عمود الدین الصلوه و هی اول ماینظر فیه من عمل ابن آدم 
فان صحت نظر فی عمله و ان لم تصح لم ینظر فی بقیه عمله، ستون دین نماز است و نماز 

اگر درست بود به دیگر اعمالش هم  شودمیاست که به آن رسیدگی  نخستین عمل فرزند آدم
، 82ق، ج1403)مجلسی،  شودنمیو اگر درست نبود سایر اعمالش هم رسیدگی  شودمیرسیدگی 

بر امامت شده ای ( از سوی دیگر در میان احکام اصلی شرعی )اصول دین( تاکید ویژه227ص
حدیث سلسله الذهب( و سایر عقاید و اعمال دانسته است به طوریکه آن را شرط پذیرش توحید )

: ان بمعرفتهم و ولایتهم تقبل الاعمال و بعداوتهم و الجهل فرمایدمیاند. شیخ مفید در المقنعه 
و با دشمنی و جهل به  گرددمیبهم یستحق النار؛ با معرفت و ولایت اهل بیت اعمال پذیرفته 

( و ولایت ایشان را قوام ایمان 32،ص1410مفید، )شیخ  گرددمیاهل بیت شخص سزاوار آتش 
: و ولایه اولیاء الله داندمیو ترک برائت از دشمنان ایشان را در هیچ حالی جایز ن کندمیمعرفی 

( 33، ص1410تعالی مفترضه و بها قوام الایمان و عداوه اعدائه واجبه علی کل حال )شیخ مفید، 
علیهم السلام را ستون دین معرفی نموده است. از صفات همچنین روایات فراوانی ائمه معصومین 

 دهیممیمشترک ائمه اهل بیت که در زیارات ماثور مختلف، ایشان را با آن مورد خطاب قرار 
ویژگی ))عمودالدین(( است. از فرازهای مشترکی که صدوق در الفقیه در زیارت امیرمومنان و امام 

دیگران در زیارت امام حسین علیهم السلام )سیدبن ( و 532و  506، ص3، ج1387رضا )صدوق، 
عبارت ))السلام علیک یا عمود الدین(( است. اند ( نقل کرده341، ص3ق، ج1415طاوس، 

بنابراین هم نماز و هم ولایت و امامت اهل بیت هر دو ستون دین و موجب قبولی سایر اعمال 
ها و مراجعه به کلمات نورانی خاندان وحی اند. جمع میان این دو با توجه به مرتبه آنمعرفی شده

کاملا روشن است. معارف دین بر سه قسم اند: اعتقادات )اصول دین( و اخلاقیات و احکامیات 
)فروع دین(. قال رسول الله صل الله علیه و آله: انما العلم ثلاثه آیه محکمه او فریضه عادله او 

 1(.32، ص1سنه قائمه )کلینی، ج

                                                 
مربوط به اصول عقاید است و در خصوص فریضه عادله و شارحین این حدیث مقصود از آیه محکمه را ادله و براهین محکم دانسته اند که  1

سنه محکمه، برخی مقصود از فریضه را واجبات و مقصود از سنت را مستحبات دانسته اند و برخی مقصود از فریضه عادله را اعمال حسنه و 
 مقصود از سنت قائمه را محاسن اخلاق دانسته اند.
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قسم معارف دین، اصول دین در بالاترین مرتبه است لذا از آن تعبیر به فقه  در میان این سه
و روشن  کنندمیو فروع دین در پایین تر مرتبه بوده لذا از آن تعبیر به فقه اصغر  کنندمیاکبر 

است اهمیت معارف در سطح اصول دین و فقه اکبر به مراتب بیشتر از سطح فروع دین و فقه 
مربوط به ایمان و احکام مربوط به عمل است. لذا در قرآن کریم همیشه ایمان اصغر است. عقاید 

بر عمل مقدم گشته و در واقع شرط پذیرش عمل، ایمان صحیح است. بنابراین نماز ستون دین 
است اما بعد از معرفت خدا و رسول و ائمه علیهم السلام نه قبل از آنها. شیخ مفید در المقنعه 

عمود الدین بعد المعرفه بالله و رسوله و الائمه الراشدین علیهم السلام و ما  : الصلاهفرمایدمی
ق، 1410قدمناه من توابع ذلک ... و هی افضل الفرائض بعد المعرفه بماذکرناه )شیخ مفید، 

علاوه بر عقلی  -تقدم رتبه معرفت خدا و رسول و امام بر نماز -( این کلام شیخ مفید 34ص
فرمایشات معصومین است امام صادق علیه السلام فرمود: ما اعلم شیئا بعد بودن گرفته شده از 

، 4، ج1409)حرعاملی،  دانمنمیالمعرفه من هذه الصلاه؛ بعد از معرفت چیزی را برتر از این نماز 
که معرفت به ائمه علیهم السلام به منزله رکن و ستون برای  شودمی( با این بیان روشن 38ص

نماز ستون دین است و پذیرش سایر اعمال به آن وابسته است  فرمایدمیذا اینکه . لباشدمینماز 
مقصود از این ستونِ دین بودن در مرتبه اعمال و فروع دین است یعنی پذیرش سایر اعمال 
جوارحی و فروع دین وابسته به پذیرش نماز است و تا نماز پذیرفته نگردد سایر فروع نیز پذیرفته 

ولایت و امامت ستون دین است و بدون آن سایر اعمال  فرمایدمیصود از اینکه . و مقگرددنمی
، در مرتبه عقاید و اصول دین است یعنی سایر اعمال جوانحی و اعتقادات بدون شودنمیپذیرفته 

. و از آنجا که عقاید زیر بنای اعمال است سایر اعمال جوارحی و فروعات گرددنمیآن پذیرفته 
. بنابراین وقتی ولایت و امامت شرط گرددنمیاعتقاد به امامت و ولایت پذیرفته  دینی نیز بدون

قبولی و پذیرش سایر عقاید و اصول دین است به طریق اولی شرط پذیرش نماز و سایر فروع 
دین نیز خواهد بود. امام زین العابدین علیه السلام در پاسخ به شخصی که از معیار قبولی نماز 

(. و امام 245، ص84، ج1403فرمود: ولایتنا و البرائه من اعدائنا )مجلسی،  سوال کرد پاسخ
صادق در بیانی، ارکان دین را پنج رکن دانسته نماز، زکات، روزه، حج و ولایت و از میان این پنج 
رکن، مهمترین آنها را که کلید و راهنمای چهار رکن دیگر است، ولایت معرفی فرمودند 

(. بر همین اساس اگر کسی با ایمان به ولایت و امامت از دنیا 371، ص65 ، ج1403)مجلسی، 
و الا از آنجا که ایمان وی ثابت نشده نوبت به  گرددمیبرود از نماز و سایر اعمال وی سوال 

سوال از اعمال وی نمی رسد و اگرهم سوالی شود به حال وی سودمند نخواهد بود. صاحب کتاب 
ز فصل چهارم کتاب خود در بیان سوال و فشار قبر روایت فراوانی نقل حق الیقین در فایده دوم ا
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یا تنها سوال از امام زمان شخص است که  گرددمیآنچه در قبر سوال  دهدمیکه نشان  کندمی
وی چه کسی را امام زمان خود میدانسته و با این سوال تکلیف سایر عقاید وی نیز روشن 

چون خدا و رسول و کتاب و قبله است اما نهایت کلید موفقیت یا سوال از عقاید اصلی  گرددمی
 گرددمیهمه این سوالات در سوال نهایی از امامت است و یا اگر از اعمال مانند نماز نیز سوال 

و وضعیت شخص را روشن  کندمیباز در میان آنها نقش کلیدی را اعتقاد صحیح به امامت ایفا 
  1(.418-407، ص 1388)مجلسی،  نمایدمی

ارتباط ویژه نماز و امامت نویسنده سطور حاضر را بر آن داشت تا احکامی را که ائمه اهل 
مستقل استقراء و ای اند تحت عنوان مقالهبیت علیهم السلام در باب نماز به آن اختصاص یافته

 .گرددمی م نیز محسوببررسی نماید که این موارد به نوعی فضائل اهل بیت علیهم السلا
 

 وجوب صلوات بر معصومین علیهم السلام در تشهد نماز
: مذهب فقهی اصحاب ما )فقهای امامیه( و شافعی و احمد بن حنبل فرمایدمیصاحب کنزالعرفان 

بر وجوب صلوات بر پیامبر اکرم در نماز است .... تا جائیکه شیخ طوسی آن را رکن نماز دانسته 
: اجماع علماء ما بر این است که صلوات بر پیامبر در هر دو تشهد نماز فرمایدمیاست. همچنین 

واجب است و احمد بن حنبل همین نظر را دارد و شافعی صلوات بر پیامبر را در تشهد اول 
. اما در مورد دانندمیو مالک و ابوحنیفه هر دو را مستحب  داندمی مستحب و در تشهد دوم واجب

: مذهب علما ما به اجماع وجوب صلوات بر آل پیامبر در هر دو فرمایدمیبر صلوات بر آل پیام
تشهد نماز است و برخی شافعیه نیز همین نظر را دارند و شافعی قائل به استحباب آن است. و 

به اینکه وقتی ثابت شد صلوات بر پیامبر واجب  کندمیآنگاه بر وجوب صلوات بر آل استدلال 

و طبق روایاتی که عامه  گرددمیطبق سنت[ واجب ]تادن بر پیامبر هم است کیفیت صلوات فرس

شود آنحضرت در پاسخ آل را در می وقتی از کیفیت صلوات فرستادن بر پیامبر سوالاند نقل کرده
و 224، ص1ق، ج1416و ابوداود،  298، ص2م، ج2004افزاید )شوکانی، صلوات بر نام خود می

( صاحب سبل السلام از اهل تسنن نیز شبیه 141و 133-132، ص1، ج1373...( )فاضل مقداد، 
: پیامبر در پاسخ به کیفیت صلوات، آل را هم به نام خود گویدمیهمین استدلال را نموده و 

صلوات بر پیامبر صلوات بر آل را ذکر نکند به آن کیفیتی که ضمیمه فرمود بنابراین اگر کسی در 

                                                 
داند که ولایت او را برپا در مقابل نماز تا حدی است که آنحضرت کسی را برپاکننده نماز میاهمیت ولایت امیرمومنان و ائمه معصومین  1

 (.1، ص26، ج1403داشته باشد. قال امیرالمومنین علیه السلام: فمن اقام ولایتی فقد اقام الصلاه )مجلسی، 



  موسویان علی ربانی سید

 

 

مه
لنا

ص
ف

 
ته

رش
ن 

میا
ت 

عا
طال

م
قه

ی ف
ا

 

ره
ما

ش
 

20
یز

پای
 ،

 
14

04
 

 

103 

رسول خدا فرموده صلوات نفرستاده و در نتیجه امر آنحضرت را امتثال ننموده و مصلی بر او 
(. علامه حلی در استدلال بر 193، ص1ق، ج1426)ابن حجر عسقلانی،  گرددنمیمحسوب 

: مسلمین در وجوب آن اختلاف فرمایدمینماز  وجوب تشهد و صلوات بر پیامبر و آل پیامبر در
پس برخی از آنها قائل به وجوب صلوات در )تشهد( نماز هستند و گروهی قائل به اند کرده

داده و زیرا پیامبر اکرم این کار را انجام می باشدمیاستحباب آن شده اند. و قول نخست صحیح 
ه من نماز میخوانم نماز بخوانید. و اقتضای : صلوا کما رایتمونی اصلی؛ همانگونه کفرمودهمی

عمل به احتیاط نیز همین است زیرا اگر نماز با تشهد و صلوات بر پیامبر و آلش خوانده شود بدون 
هیچ اختلافی چنین نمازی صحیح است اما اگر در تشهد و صلوات بر پیامبر و آلش اهمال نماید 

صحیح خواهد بود بنابراین باید نماز را به  نزد گروهی از مسلمین نمازش باطل و نزد گروهی
-115ق، ص1410کیفیتی انجام دهد که اجماع همه مسلمین بر صحت آن است )علامه حلی، 

116.) 
لزوم صلوات بر آل پیامبر در نماز و وابستگی صحت نماز به آن از فضائل بی نظیر اهل بیت 

ه اهل بیت با پیامبر در پنج ک کندمیعصمت و طهارت است. صاحب صواعق از فخررازی نقل 
چیز شریک و مساوی هستند در سلام خدا بر او و در صلوات بر او در تشهد و در طهارت و 

( فخررازی در 437-436، ص2ق، ج1417تحریم صدقه و در )وجوب( محبت. )ابن حجر هیتمی، 
در پایان : صلوات بر اهل بیت پیامبر منصب بزرگی است به همین جهت آن را گویدمیتفسیرش 

(. 391، ص7ق، ج1415تشهد نماز آورده و گویند: اللهم صل علی محمد و آل محمد )فخررازی، 
: در مقدم داشتن اهل بیت علیهم السلام بر فرمایدمیلذا صاحب کتاب مراجعات در مراجعه دهم 

ه دیگران همین دلیل ما را بس که خدای متعال آنها را بر دیگران مقدم داشته است تا جائیک
صلوات و درود بر آنها را جزو نمازهای واجب همه بندگانش قرار داده است. یعنی نماز هیچ یک از 

خواه این نمازگزار صدیق باشد یا فاروق،  باشدمیجهانیان بدون صلوات و درود بر آنها صحیح ن
ید در اثناء ذوالنور باشد یا ذوالنورین یا ذوالانوار! بلکه هرکس که متعبد به فرائض الهی باشد با

نماز با فرستادن صلوات و درود بر آل پیامبر خدا را عبادت کند همانگونه که با گفتن شهادتین 
(. این حکم اختصاصی اهل بیت چه قائل به 71ق، ص1420)شرف الدین،  کندمیخدا را عبادت 

 وجوب آن شویم چه استحباب، نشان روشنی بر برتری ایشان بر سایرین است زیرا بر خلاف
ایشان، صلوات بر هر شخص دیگری در نماز به اتفاق جمیع مسلمین تشریع )بدعت( است و 

آن دیگری هرکس که میخواهد باشد چه صحابی پیامبر باشد چه  گرددمیموجب بطلان نماز 
تابعی چه وی را امام مذهب خوانند چه خلیفه دین. لذا علامه حلی در مبحث اجماع رساله سعدیه 
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: نزد اکثر مسلمین خدای متعال صلوات بر آنها را فرمایدمیل بیت علیهم السلام در رابطه با اه
درحالیکه صلوات بر غیر  شرط صحت نماز قرار داده است و نزد باقی آنها مستحب دانسته است

 (.23ق، ص1410آنها )در نماز( موجب بطلان نماز است )علامه حلی، 
و آل ایشان در غیر نماز نیز از اختصاصات  لازم به ذکر است حکم لزوم صلوات بر پیامبر

که آیا  کندمیمعصومین است. صاحب کنزالعرفان در باب صلوه کتاب خویش این سوال را مطرح 
صلوات فرستادن بر پیامبر در غیر نماز نیز واجب است؟ و آنگاه در پاسخ ابتدا اقوال مخالفین را 

ام عمر یک بار واجب است و طحاوی و : کرخی قائل است به اینکه در تمگویدمیآورده و 
. و آنگاه دیدگاه امامیه را بیان کرده گرددمیزمخشری قائلند هربار که رسول خدا ذکر شود واجب 

: از ابن بابویه و برخی اصحاب ما نقل شده در هر مجلس ]که ذکر آن حضرت گردد[ فرمایدمیو 
: هرگاه آنحضرت ذکر کندمین یک بار واجب است و سپس نظریه مختار خویش را چنین بیا

زیرا این کار دلالت بر بالابردن شان آنحضرت و شکرگزاری  باشدمیگردد صلوات بر وی واجب 
از احسان اوست که به هر دو کار امر شده است و چون اگر اینگونه او را یاد نکنیم دیگر در یاد 

این کار در سوره نور نهی شده ایم در حالیکه از کردن او و یاد کردن دیگران تفاوتی نگذاشته
( 63: لاتجعلوا دعاء الرسول کدعا بعضکم بعضا )نور، فرمایدمیاست در این قول خدای متعال که 

خواندن رسول خدا را مانند خواندن برخی از خودتان نسبت به دیگری قرار ندهید. )فاضل مقداد، 
که صلوات فرستادن هنگام ذکر  شودمی( از این تعلیل فاضل مقداد استفاده 133، ص1، ج1373

چون مصداق خواندن رسول خدا مانند خواندن  باشدمینام دیگران غیر از پیامبر و آلش جایز ن
)و تنها آل رسول در حکم ایشان هستند و لاغیر(. صاحب کنزالعرفان روایاتی  گرددمیسایر افراد 

: من ذکرت عنده فلم یصل مایدفرمیاز جمله حدیث نبوی که  کندمیرا در تایید قول خود ذکر 
علیّ فدخل النار فابعده الله؛ کسیکه من نزد او یاد شوم و بر من صلوات نفرستد پس داخل آتش 

 و خدا او را )از رحمتش( دور میگرداند. و وعید و تهدید به آتش اماره وجوب است. )همان(  شودمی
ا ایها الذین آمنوا صلّوا علیه و سلمّوا ذیل آیه شریفه: انّ الله و ملائکته یصلّون علی النّبی ی

( روایات متضافری از صحاح و مسانید اهل تسنن نقل شده که مراد از صلوات 56تسلیما )احزاب، 
از جمله نقل کنندگان این  باشدمیدر آیه صلوات بر پیامبر به انضمام صلوات بر اهل بیت ایشان 

و مسلم،  151، ص6و ج 146، ص4ق، ج1407اند )بخاری، روایات شیخین در صحیحین
( بنابراین در حکم وجوب صلوات که در بالا گذشت آل معصومین پیامبر نیز 46، ص2ق، ج1412

با وی شریک میباشند. ابن حجر در صواعق پس از ذکر این آیه و تعدادی از اخبار صحیح وارد 
ال شد پیامبر صلوات بر : هنگامیکه از کیفیت صلوات و سلام بر پیامبر سوگویدمیشده درباره آن 
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آلش را بر صلوات بر خود قرین نمود و این دلیل روشنی است بر اینکه ما بر صلوات فرستادن بر 
اهل بیت او امر شده ایم و اینکه آل او از این آیه مراد هستند و الا از صلوات بر اهل بیت و آلش 

پس جوابی که داد دلالت  دادنمی و پیامبر چنین جوابی به ایشان شدنمیبه دنبال این آیه سوال 
و پیامبر اهل بیتش را در این موضوع به منزله  باشدمیبر اینکه صلوات بر آل نیز مامورٌ به  کندمی

خویش قرار داده زیرا مقصود از صلوات فرستادن بر او مزید تعظیم پیامبر است و بزرگداشت اهل 
که پیامبر در آن به اهل  کندمیو آنگاه به حدیث کساء اشاره  باشدمیبیتش نیز مزید تعظیم او 

که مویدی دیگر بر  کندمی: اللهم انهم منی و انا منهم ... و این روایت را نقل فرمایدمیبیتش 
: لاتصوا علیّ الصلاه فرمایدمیمطلب ذکر شده است. پیامبر از صلوات بترا )بریده و ناقص( نهی 

لصلوه البتراء؟ قال: لاتقولون اللهم صل علی محمد و تمسکون بل قولوا اللهم البتراء فقالوا و ما ا
: نگویید فرمایدمیصل علی محمد و علی آل محمد؛ میپرسند مقصود از صلوات بریده چیست؟ 

صلوات بر محمد و بعد امساک کنید بلکه بگویید صلوات بر محمد و آل محمد )ابن حجر هیتمی، 
 (. 146ق، ص1417
 

ت سلام بر پیامبر در نماز و عدم منافات یاد معصوم علیه السلام در مشروعی

 نماز با یاد خدا
به اند و قائل دانندمیمشهور فقهای معاصر مانند آیت الله خوئی سلام را در انتهای نماز واجب 

ا و صیغه سلام ر گرددمیو منافیات نماز بر او حلال  گرددمیاینکه با سلام انسان از نماز خارج 
یکی از دو عبارت )السلام علینا و علی عبادالله الصالحین( و )السلام علیکم و رحمه الله و برکاته( 

اما صیغه مشهور )السلام علیک ایها النبی و رحمه الله و برکاته( را از صیغ سلام نماز  دانندمی
)خوئی،  دداننمیندانسته و گفتن آن را به دنبال تشهد و قبل از صیغ واجب سلام مستحب 

( اما برخی محققین صیغه مشهور 197-196ق، ص1436و وحیدخراسانی،  201، ص2ق، ج1427
سلام بر پیامبر را که تابع تشهد است، جزئی از تشهد رکعت آخر نماز دانسته و ذکر آن را بعد از 

 .دانندمیتشهد مذکور واجب 
ن )السلام علیک ایها النبی برخی شیوخ معاصر ما بر وجوب اضافه کرد فرمایدمیفاضل مقداد 

و رحمه الله و برکاته( در آخر تشهد استدلال نموده اند. و خود نیز از این دیدگاه که سلام بر 
 کندمیو بعد از بحث مفصلی که در این رابطه  کندمیپیامبر داخل در تشهد آخر نماز است دفاع 

: آنچه بر کندمیگیری گونه نتیجهدر نهایت این دهدمی و اشکالاتی که وارد و خود به آن پاسخ
ظن من غلبه دارد وجوب و جزئیت آن )سلام بر پیامبر( در تشهد آخر نماز است و برای قول 
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خویش به روایاتی از جمله روایتی که شیخ در تهذیب از ابی کهمس از امام صادق علیه السلام 
سالته اذا جلست للتشهد فقلت : قال  کندمیکه وی از آنحضرت سوال  کندمیاستناد  کندمینقل 

و انا جالس السلام علیک ایها النبی و رحمه الله و برکاته، انصراف هو؟ قال: لا ولکن اذا قلت 
السلام علینا و علی عبادالله الصالحین فهو انصراف؛ آیا وقتی من برای تشهد نشستم پس گفتم: 

م از نماز خارج و منصرف شده ام؟ السلام علیک ایها النبی و رحمه الله و برکاته، با این سلا
: السلام علینا و علی عبادالله الصاحین، با این گوییمیحضرت در پاسخ فرمودند: خیر بلکه وقتی 

این روایت ظهور دارد در اینکه سلام بر پیامبر  گویدمی. فاضل مقداد شویمیسلام از نماز خارج 
و اجماع محصل از جانب ما )امامیه( بر وجوب آن )سلام بر پیامبر  شودمیاز تشهد نماز محسوب 

که دلالت دارد بر اینکه سلام بر پیامبر  کندمیدر آخر نماز( است. همچنین روایت دیگری را نقل 
: قال کلما ذکرت الله و النبی کندمی. از حلبی از امام صادق علیه السلام نقل باشدمیجزء نماز 

ن قلت السلام علینا و علی عباد الله الصاالحین فقد انصرفت. هرگاه خدا و فهو من الصلاه فا
آید پس اگر گفتی سلام بر ما و بندگان شایسته می پیامبرش را یاد کنی پس آن از نماز به شمار
( نکته مهم و قابل توجه 143-141، ص1، ج1373خدا از نماز خارج خواهی شد. )فاضل مقداد، 

: کلما ذکرت الله و النبی فهو من فرمایدمیرت امام علیه السلام است که در این حدیث این عبا
الصلوه. و این به منزله یک قاعده و کلید معرفتی است که یاد رسول خدا هم به مانند یاد خدا، 

آید و هیچ منافاتی با آن ندارد می و ذکر رسول خدا از نماز به شمار شودمیذکرالله محسوب 
بلکه وجوب یا لااقل استحباب سلام بر رسول خدا در نماز به وضوح این امر را همانطور که جواز 

و الا در صورت منافات داشتن ذکر رسول خدا با ذکر خدا در نماز امر به آن یا جواز  دهدمینشان 
آن با اشکال مواجه است. و از آنجا که از نگاه معرفتی شیعه، ائمه معصومین نیز حکم رسول خدا 

و در احکام مانند ایشان هستند مگر آنکه در موردی خلاف آن ثابت شود بنابراین ذکر و را داشته 
لذا  گرددمیتوجه به ایشان نیز در نماز منافاتی با ذکر و توجه پروردگار نداشته و از نماز محسوب 

 .کندمیدر جامعه کبیره میخوانیم: من قصده توجه بکم، کسی که قصد خدا را دارد به شما توجه 
)کلینی،  1و امام باقر علیه السلام فرمود: ان ذکرنا من ذکرالله و ذکر عدونا من ذکر الشیطان

: لایزال کندمی(، از سوی دیگر ابوحمزه ثمالی از امام باقر علیه السلام نقل 496، ص2ق، ج1407
، 7، ج1409و حرعاملی،  79، ص1ق، ج1414المومن فی صلوه ما کان فی ذکر الله )طوسی، 

                                                 
ق، 1423این حدیث مشهور: ذکر علی عباده )سیوطی، همچنین در روایات فریقین ذکر اهل بیت به منزله عبادت معرفی شده است مانند  1
 (202، ص3ق، ج1379و ابن شهرآشوب،  115، ص2ج
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( علاوه بر آنچه گذشت صریح روایات نیز سلام بر ائمه معصومین علیهم السلام را در 150ص
نماز بر سلام به پیامبر ضمیمه نموده است مانند روایتی از کتاب من لایحضره الفقیه که 

در تشهد رکعت آخر نماز چنین بگو: ... السلام علیک ایها النبی و رحمه الله و برکاته  فرمایدمی
علی محمد بن عبدالله خاتم النبیین السلام علی الائمه الراشدین المهدیین السلام علی السلام 

 ( 319، ص1ق، ج1413جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته ... )صدوق، 
 

 استحباب شهادت ثلاثه در تشهد و ذکر تمام معصومین در آن
سلام بر پیامبر جائز بلکه  همانگونه که در قسمت قبل اشاره شد )سلام بر اهل بیت نیز مانند

مستحب است( در تشهد نماز نیز شهادت به ولایت امیرمومنان علیه السلام و اولاد معصومین 
ایشان بعد از شهادت به رسالت نبی اکرم بی اشکال است بلکه مستحب است و بر این مطلب 

لیه السلام فرمود ادله عام و خاص وارد شده است. به طور عام در روایاتی وارد شده که امام ع
هرگاه شهادت بر یگانگی خدا و رسالت رسول خدا دادی و شهادتین گفتی پس باید شهادت به 
ولایت و امارت علی علیه السلام بدهی )و شهادت ثالثه را بگویی( امام صادق علیه السلام فرمود: 

لی الله( )طبرسی، فاذا قال احدکم لااله الا الله محمد رسول الله فلیقل علی امیرالمومنین )و
( و همچنین به طور خاص طبق نقلی که مرحوم مستنبط از رساله فقه مجلسی 158ق، 1403

نقل کرده ذکر کاملی که مستحب است در تشهد خوانده شود مشتمل بر شهادت بر وصایت و 
نقل  امامت امیرمومنان علیه السلام است. ابوبصیر از امام صادق علیه السلام ذکر تشهد را اینگونه

: بسم الله و بالله و خیرالاسماء کلها لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشریک له و اشهد نمایدمی
ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالحق بشیرا و نذیرا بین یدی الساعه و اشهد ان ربی نعم الرب و 

د و آل محمد و ان محمد نعم الرسول و ان علیا نعم الوصی و نعم الامام اللهم صل علی محم
(. در 580، ص1، ج1384تقبل شفاعته فی امته و ارفع درجته الحمدلله رب العالمین )مستنبط، 

تایید این مطلب در کافی شریف وارد شده که بکر بن حبیب از امام باقر علیه السلام پرسید در 
موقتا تشهد و قنوت چه بگویم؟ حضرت در پاسخ فرمودند: قل باحسن ما علمت فانه لو کان 

( بهترین چیزی را که میدانی بگو زیرا اگر )ذکر آنها( 337، ص3ق، ج1407لهلک الناس )کلینی، 
 دانیممیمحدود )به چیز خاصی( بود مردم هلاک میشدند. و روشن است بهترین چیزهایی که ما 

اسانی و معتقدیم ولایت امیرمومنان علی علیه السلام است. لذا از فقهای معاصر آیت الله وحیدخر
: اشهد ان علیا ولی الله جزء اذان و دهدمیرساله خود به طور مطلق چنین فتوا  928در مساله 

اقامه نیست ولی چون ولایت آن حضرت مکمل دین است شهادت به آن در هر حال و از جمله 
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اسخ بعد از اشهد ان محمد رسول الله از افضل قربات است. و آیت الله میرزا جواد تبریزی نیز در پ
: شهادت ثالثه بر ولایت فرمایدمیبه سوالی در مورد جواز ذکر شهادت ثالثه در اذان و تشهد نماز 

امیرمومنان علی بن ابی طالب علیه السلام از شعائر شیعه و پیروان مذهب اهل بیت است و نباید 
دتین در در اذان ترک شود زیرا شعار مذهب است و هیچ اشکالی هم در ذکر آن بعد از ذکر شها

و  طلبدمیتشهد نمازهای مستحبی نمی باشد اما در نماز های واجب، این مقام بحث مفصلی 
(. ضمن اینکه از 138، ص1ق، ج1425احتیاط آن است که در تعقیبات آن ذکر گردد )تبریزی، 

تشهد محدود به ذکر مخصوصی  شودمیبرخی احادیث باب تشهد مانند حدیث مذکور استفاده 
بسا به مطلق ذکر نیز بتوان اکتفا کرد. مانند صحیحه زراره که از امام باقر علیه نیست و چه 

: اشهد فرمایندمیو آنحضرت  کندمیدر تشهد دو رکعت اول چه ذکری کفایت  پرسدمیالسلام 
 کنندمیان لا اله الا الله وحده لاشریک له. و در پاسخ به شهادت بر یگانگی خدا اکتفا 

( و یا روایاتی که تنها اصل شهادتین را کافی دانسته یعنی اکتفا 396، ص6ج ق،1409)حرعاملی، 
به عبارت )اشهد ان لااله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله( و برخی فقها مطابق این روایات 

( و صاحب شرایع نیز در مورد شهادت دوم عبارت 499، ص1ق، ج1411)کرکی، اند فتوا داده
( یا روایاتی که اکتفا به 78، ص1ق، ج1408)اشهد ان محمد رسول الله( را کافی دانسته )حلی، 

الحمدالله را در تشهد کافی دانسته اند. اذا جلس الرجل للتشهد فحمدالله اجزاه )حرعاملی، 
اگر شخصی تشهد نماز را فراموش کرده بود و  گویدمیروایاتی که ( و یا 399، ص6ق، ج1409

اما اگر یادش نیاید  کندمیبعد به یاد آورد که فقط در تشهد بسم الله را گفته است همان کفایت 
که چیزی از ذکر تشهد را گفته باید نماز را اعاده کند. به نظر میرسد توجیهاتی هم که در عدم 

با وجود صحیحه یا معتبره بودن برخی از آنها شده جز اعراض اصحاب  قبول مضمون این روایات
از آنها و یا تسالم ایشان به عدم کفایت این اذکار نباشد که ضعف آنها روشن و قانع کننده نیست 
مگر جهت احتیاط بنابر روایاتی که کمترین مقدار ذکر تشهد را شهادتین دانسته است. و قابل 

صلوات در نماز مستقل از این بحث است مانند روایت صحیحه ابی  تذکر است که ادله وجوب
بصیر و زراره از امام صادق علیه السلام: ان الصلاه علی النبی من تمام الصلاه اذا ترکها معتمدا 

( و از طریق مخالفین حدیثی که صاحب صواعق از 407، ص6ق، ج1409فلاصلوه له )حرعاملی، 
من صلی صلاه و لم یصل فیها علی و علی اهل بیتی لم تقبل منه که فرمود:  کندمیپیامبر نقل 

که پیامبر فرمود: لاتقبل  کندمی( شوکانی از عائشه نقل 139ق، ص1417)ابن حجر هیتمی، 
 (296، ص2م، ج2004الصلاه الا بطهور و بالصلاه علیّ )شوکانی، 
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تشهد است و از جمله  از جمله روایاتی که مشتمل بر اذکار مستحبی در -بنابر آنچه گذشت 
زیادی از فقها به استحباب ی عده -آن اذکار شهادت به ولایت امیرمومنان علیه السلام است 

شهادت ثلاثه در تشهد نماز و به استحباب سلام بر اهل بیت معصومین در سلام نماز فتوا داده 
اشهد انک نعم  : مستحب است در تشهد نماز گفته شود:فرمایدمی اند. از جمله صاحب حدائق

الرب و ان محمدا نعم الرسول و ان علی بن ابی طالب نعم الموالی. و در سلام بگوید: السلام 
علیک ایها النبی و رحمه الله و برکاته السلام علیک و علی اهل بیتک الطاهرین السلام علینا و 

 (.451، ص8ق، ج1432علی عبادالله الصالحین )بحرانی، 
: تشهد کامل این است که متن موثقه ابی فرمایدمیدالشیعه نیز فاضل نراقی صاحب مستن

: اشهد انک نعم الرب کندمیبصیر یا متن فقه الرضا را بخواند و آنگاه متن فقه الرضا را چنین نقل 
و ان محمد نعم الرسول و ان علی بن ابی طالب نعم الولی و ان الجنه حق و النار حق و الموت 

ساعه آتیه لاریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. و در سلام بگوید: حق و البعث حق و ان ال
السلام علیک ایها النبی و رحمه و برکاته السلام علیک و علی اهل بیتک الطاهرین السلام علینا 

 (. 334، ص5ق، ج1415و علی عبادالله الصاحین )نراقی، 
ق و فاضل نراقی این است که قابل توجه دیگر در عبارت سلام منقول صاحب حدائی نکته

همانگونه که در تشهد، صلوات بر آل پیامبر، بر نام پیامبر ضمیمه شده است در سلام نیز سلام بر 
آل پیامبر بر پیامبر ضمیمه شده است و این مطلب مطابقت با کتاب و سنت دارد. بهبودی در باب 

یا ایهاالذین آمنوا صلوا علیه و سلموا  یکریمهی ی آیه: به فرمودهگویدمینماز کتاب گزیده کافی 
( هرگاه نام رسول خدا به میان آید صلوات و سلام بر آن حضرت لازم 56تسلیما )احزاب، 

بریم باید بر آن سرور صلوات و سلام بفرستیم. می . لذا در تشهد نماز که نام رسول خدا راشودمی
و نماز خاتمه میابد اما در نمازهای دیگر  شودمیدر نماز دو رکعتی این صلوات و سلام یکجا ادا 

افتد تا رکعات بعدی ادا شود و بعد از تشهد آخر بر رسول خدا می سلام بر رسول خدا به تاخیر
سلام بگویند و نماز را خاتمه دهند. ..... بر اساس کتاب و سنت صلوات و سلام به این صورت ادا 

علیکم و رحمه الله و برکاته. یعنی همانطور  : اللهم صل علی محمد و آل محمد السلامشودمی
در ادای سلام هم باید به  شودمیکه در ادای صلوات، صلوات بر خاندان رسول هم ضمیمه 

خطاب جمعی بگوییم: السلام علیکم و رحمه الله و برکاته. تا خاندان رسول خدا را نیز شامل شود. 
ی محمد عبدک و رسولک و خاتم رسلک. اللهم صل عل گویندمیاما اهل سنت در موقع صلوات 

: السلام علیک ایها گویندمیدر نتیجه صلوات بر خاندان رسول خدا حذف شده و در موقع سلام 
النبی و رحمه الله و برکاته. و در نتیجه سلام بر خاندان رسول خدا نیز حذف شده است. این 
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از مهمترین مراسم عبادی که صلوات و سلام از روزی شایع شد که خواستند نام آل محمد را 
حذف کنند و به همین منظور عبدالله بن مسعود بدعتی نو آورد و  شودمیروزی چند نوبت تکرار 

: )السلام علینا و علی عبادالله الصالحین( تا خود و سایرین را به جای گفتمیدر اثنای تشهد خود 
الله و برکاته( که یک سلام  خاندان رسول خدا بنشاند. )السلام علیک ایها النبی و رحمه

اختصاصی است میتواند در خاتمه نماز ادا شود زیرا از کتاب و سنت مایه میگیرد منتها کافی 
نیست. ولی )السلام علینا و علی عبادالله الصالحین( در هرکجای نماز واقع شود همانجا نماز را 

رد و تکبیره الاحرام نماز را زیرا سلام دادن به سایر افراد بشر مجوز شرعی ندا کندمیقطع 
( مقصود بهبودی از سلامی که ابن مسعود به نماز 250- 249، ص2ج ،1363میشکند. )بهبودی، 

حدیثی در کتاب الفقیه است که در آن صدوق از امام باقر علیه  شودمیافزود و با آن نماز باطل 
بارک اسمک و تعالی جدک و : شیئان یفسد الناس بهما صلاتهم قول الرجل تکندمیالسلام نقل 

انما هو شیء قالته الجن بجهاله فحکی الله عنهم و قول الرجل السلام علینا و علی عبادالله 
شخص با آن نمازش  شودمی( دو چیز است که موجب 316، ص2ق، ج1417الصالحین )طوسی، 

ز روی جهالت در را باطل کند یکی اینکه بگوید خدایا بخت تو بلند است که این کلام را جنیان ا
ند و خدا در سوره جن همین عبارت را از آنها حکایت نموده است. و دیگری گفتمیمورد خدا 

نماز است. کلینی نیز در کافی از امام صادق  گفتن عبارت )السلام علینا و عبادالله الصاحین( در
کرد )کلینی،  ابن مسعود با گفتن این دو جمله نماز مردم را باطل کندمیعلیه السلام نقل 

(. لذا طبق روایت صدوق از امام صادق علیه السلام با گفتن این ذکر 338، ص3ق، ج1407
. کل ما ذکرت الله به و النبی فهو من الصلوه و ان قلت السلام شودمیانصراف از نماز حاصل 

و  ( هر چه از ذکر خدا401، 1ق، ج1413علینا و علی عبادالله الصالحین فقد انصرفت )صدوق، 
و اگر بگویی )السلام علینا و علی عبادالله  گرددمیرسول در نماز بگویی از نماز محسوب 

الصاحین( از نماز خارج شده ای. لذا در عبارات سلام های رسیده در نماز این سلام به عنوان 
آخرین سلام جهت خروج نماز قرار داده شده است همچنین میتوان با ذکر )السلام علیکم( که 

باب اضافه کردن )و رحمه الله و برکاته( را نیز مانند سایر سلام ها دارد از نماز خارج شد. استح
سلام دادن و توجه در آنها  گرددمیوجه مشترک این دو سلامی که با آن نمازگزار از نماز خارج 

 .گرددمیبه غیر رسول خدا و اهل بیت طاهرین ایشان است که موجب انصراف از نماز و ختم آن 
شیوه تشهد اهل تسنن بر اثر کلام ابن مسعود شکل گرفت  کندمیاما همانطور که بهبودی اشاره 

و امروز نیز همان طریق استوار مانده است. ابن قدامه مقدسی حنبلی ذکر تشهد اهل تسنن را 
بی و : و یشهد فیقول: التحیات لله و الصوات و الطیبات، السلام علیک ایها النکندمیاینگونه بیان 
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رحمه الله و برکاته السلام علینا و علی عبادالله الصاحین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد 
: این همان تشهدی است که پیامبر به ابن مسعود آموخته است کندمیعبده و رسوله. آنگاه اضافه 

پیامبر و تابعین بعد از و این تشهد مختار امام ما )احمدبن حنبل( است و اکثر اهل علم از اصحاب 
ایشان بر آن بودند و ترمذی و ثوری و اسحاق و ابوثور و اصحاب رای و بسیاری از اهل مشرق 

(. قابل ذکر است که این تشهد غیر 384-383، ص1ق، ج1388)ابن قدامه، اند نیز بر همین قول
ختصاصی به رکعت و ا شودمیاز سلام نماز نزد اهل تسنن است و در تمام رکعات زوج خوانده 

آخر نماز ندارد با اینکه مشتمل بر سلام است آنهم سلام بر غیر پیامبر و قبل از شهادتین! 
درحالیکه پیامبر اکرم درباره آغاز و انجام نماز فرمود: تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، تحریم 

ین اگر نمازگزار قبل از تشهد )شروع( نماز با تکبیر است و تحلیل )پایان( آن با سلام است. بنابرا
سلام دهد از نماز خارج شده درحالیکه هنوز تشهد نخوانده است و این کار موجب بطلان نماز 

 (117ق، ص1410وی خواهد شد )علامه حلی، 
این اعتماد به عبارت شهادت ابن مسعود و نقل وی درحالی است که بنابر نقل منابع اهل 

اذکار تشهد اجتهادات دیگری نیز داشته است. از جمله در مورد  تسنن ابن مسعود از جانب خود در
تغییر سلام به پیامبر در نماز به صورت سلام بر شخص غائب در زمان ممات پیامبر بر خلاف 
سلام با ضمیر مخاطب در حیات پیامبر. از آنجا که لازمه مورد خطاب قرار دادن پیامبر در نماز، 

شنیدن صدای سلام دهنده در نماز توسط آنحضرت است و لازمه  اعتقاد به زنده بودن پیامبر و
دیگرش عدم منافات توجه به پیامبر در نماز با توجه به خدا است و این لوازم با مبانی فکری 

این مساله از هیات فتوای سلفی در عربستان سعودی  باشدمیوهابیت در تضاد بوده و قابل حل ن
این هیات با وجود تفکرات وهابی سخن ابن مسعود را در سوال شده است و جالب اینجاست که 

این زمینه مردود و اجتهاد شخصی او دانسته و حکم به لزوم سلام به پیامبر به صیغه مخاطب 
نموده اند. صورت استفتاء انجام شده از این قرار است: آیا در تشهد انسان باید بگوید )السلام علی 

یک ایها النبی(؟ زیرا ابن مسعود گفته ما قبل از وفات پیامبر النبی( یا باید بگوید )السلام عل
یم )السلام علی النبی(. متن گفتمییم )السلام علیک ایها النبی( و بعد از موت آن حضرت گفتمی

از این قرار است: الصحیح ان یقول المصلی فی التشهد  8571پاسخ هیات افتاء در فتوای شماره 
رحمه الله و برکاته، لان هذا هو الثابت فی الاحادیث و اما ما روی عن السلام علیک ایها النبی و 

ابن مسعود رضی الله عنه فی ذلک ان صح عنه فهو اجتهاد من فاعله لایعارض به الاحادیث 
(. 10، ص7الثابته و لو کان الحکم یختلف بعد وفاته عنه فی حیاته لبینه لهم. )الدویش، بی تا، ج

که بگوید: )السلام علیک ایها النبی و رحمه الله و برکاته( زیرا این صحیح در تشهد این است 
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عبارت در احادیث ثابت شده است و اما آنچه از ابن مسعود نقل شده است اگر صحیح باشد 
اجتهادی از جانب خود او بوده و نمیتواند با احادیث ثابت شده معارضه نماید و اگر واقعا حکم 

ز وفات ایشان با زمان حیات ایشان اختلاف داشت لازم بود که سلام دادن بر پیامبر بعد ا
آنحضرت آن را برای اصحاب بیان میفرمود) و از آنجا که چنین بیانی از ایشان نرسیده پس 
تفاوتی در ذکر تشهد پیامبر در زمان حیات و ممات ایشان پذیرفته نیست(. بنابراین صیغه تشهد 

توان با آن عتماد نبوده و در امر مهمی چون نماز نمیرسیده از ابن مسعود در تشهد مورد ا
 اطمینان حاصل نمود.

 

 جواز سلام و استغاثه به معصوم در سجده
یکی از این دو ذکر باید در دو سجده سهو قرائت  فرمایدمیشهید در بیان واجبات سجده سهو 

شود: بسم الله و بالله و صل الله علی محمد و آل محمد و یا: بسم الله و بالله و السلام علیک ایها 
(. ذکر نخست مشتمل بر صلوات بر 64، ص1، ج1384النبی و رحمه الله و برکاته )امینی و آیتی، 

ر سلام بر نبی مکرم است. بنابراین همانطور که سلام در محمد و آل محمد و ذکر اخیر مشتمل ب
 . باشدمینماز بر پیامبر اکرم تشریع شده سلام در سجده بر پیامبر نیز تشریع شده و مشروع 

نماز  کندمیاز موارد ماثور دیگر که حکایت از مشروعیت توجه به معصوم در حال سجود 
صاحب بلدالامین کیفیت این نماز را که مجلسی نیز باشد. می استغاثه به حضرت زهرا علیهالسلام

. هرگاه حاجتی در کندمیآن را به نقل از مفضل از امام صادق علیه السلام نقل نموده چنین بیان 
پیشگاه خدا داشتی و به تنگنا آمده بودی دو رکعت نماز بگذار وقتی سلام دادی سه بار تکبیر بگو 

م را بگو و آنگاه به سجده برو و در سجده صد مرتبه بگو و سپس تسبیح حضرت زهرا علیهاالسلا
یا مولاتی یا فاطمه اغیثینی و سپس جانب راست صورت را بر زمین بگذار و همین ذکر را همین 
تعداد بگو و سپس به سجده برو و این کار را انجام بده و سپس جانب چپ صورت را بر زمین 

برو این بار صدو ده مرتبه آن ذکر را بگو و حاجت  بگذار و همان اذکار را بگو و سپس به سجده
 ق،1403و مجلسی،  159ق، ص1418سازد )کفعمی، خود را ذکر کن که خدا آن را برآورده می

 (.30، ص91ج
ممکن است در بداهت برای برخی اذهان توجه و توسل به غیر خدا در سجده با اشکال مواجه 

. اولا باید توجه کرد اگرچه در این سجده به مدهیمیباشد لذا این موضوع را قدری توضیح 
بنابراین اشکالی در آن نیست. حکمت  شودمیاما سجده برای خد انجام  شودمیمعصوم توجه 

توجه و استغاثه کردن به حجت خدا در حال سجده این است که طبق روایات فریقین حال سجده 
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، 1ق، ج1412و مسلم،  483ص، 2ق، ج1407ترین حالات انسان به خداست )کلینی، نزدیک
( بنابراین بهتر است که در این حال که از نزدیک ترین حالات بنده به خداست عمل 350ص

عبادی وی یعنی توسل صورت پذیرد تا بیشتر مورد توجه پروردگار قرار گیرد. ثانیا همانطور که در 
دوگانگی و منافاتی  سطور پیشین اشاره شد بین توجه به معصوم یعنی حجت خدا و توجه به خدا

زیرا که خدای متعال حکم حجتش  شودمیوجو ندارد و توجه به ایشان نیز توجه به خدا محسوب 
را حکم خود دانسته چنانکه در قرآن کریم بیعت با رسولش را به منزله بیعت با خودش معرفی 

ا اطاعت از خود ( و اطاعت از رسولش ر10نموده )ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله )فتح، 
( البته که ما ایشان را خدا نمی دانیم و 80دانسته است. من یطع الرسول فقد اطاع الله )نساء، 

بلکه  دانیممیاما آنها را از خدا جدا هم ن دانیممیاعتقاد به اینکه ایشان مخلوق خدا نیستند را کفر 
و وجه خدا  شودمییشان خوانده که خدا با ا دانیممیوسیله توجه به خدا و اسماء حسنای الهی 

. ضمن اینکه باید توجه نمود اولا همانطور که اشاره شد شودمیکه با آنها به خدا توجه  دانیممی
در اینجا برای معصوم سجده نشده است بلکه در حال سجده به معصوم توجه شده است ثانیا حتی 

ید توجه نمود که بین مسجودله اگر فرض را بر این قرار دهیم که معصوم مسجود واقع شده با
( تفاوت است شودمی( و مسجودالیه )آنچه به سوی او سجده شودمی)آنچه برای او سجده 

اما برای خدا و در سجد به سوی کعبه، خدا مسجودله  شودمیهمانطور که به سوی کعبه سجده 
و کعبه مسجودالیه است. امام نیز به منزله کعبه است. قال رسول الله: مثل الامام مثل الکعبه 

( قال رسول الله مثل علی فیکم )او فی هذه الامه( 353، ص36، ج1403یوتی و لایاتی )بحار، 
(. و ثالثا 107، ص1402و الحج الیها فریضه )ابن مغازلی،  کمثل الکعبه المستوره النظر الیها عباده

حتی اگر معصوم مسجودله واقع شود و در برابر وی سجده شده باشد باید توجه نمود که چنین 
درصورتی موجب تفسیق یا تکفیر است که به قصد عبودیت و پرستش باشد نه تعظیم و ای سجده

مخصوص خداست و برای دیگری جایز نیست تکریم. اگرچه این مطلب صحیح است که سجده 
است که به قصد عبودیت و پرستش ای که بر غیر خدا جایز نیست سجدهای اما مقصود از سجده

باشد نه صرف تعظیم و تکریم و الا سجده ملائکه بر آدم نیز باید محکوم به شرک یا فسق باشد 
ر خداست و مقصود از عبادت به این توضیح که در واقع آنچه شرک است و ممنوع، عبادت غی

تنها نهایت خضوع و خشوع نیست زیرا که خضوع و خشوع در برابر دیگران در بالاترین مراتب 
آنهم نسبت به غیر خدا مجوز داده شده بلکه در مواردی بدان امر شده است مانند خضوع و خشوع 

ا ..... و اخفض لهما جناح الذل در برابر والدین. و قضی ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسان
( و پروردگارت فرمان داده که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی 24و23من الرحمه )اسراء، 
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کنید .... و برای هر دو از روی مهر و محبت بال فروتنی فرود آوردید. در واقع عبادت از دو رکن 
پرستش. وقتی خضوع و خشوع تشکیل شده است یکی نهایت خضوع و خشوع و دیگری قصد 

. دانیممیکه به قصد تقرب نسبت به کسی انجام شود که وی را معبود  گرددمیعبادت محسوب 
این معنایی است که متکلمین و فقها امامیه از عبادت قائلند و این معنا فراتر از معنای لغوی است 

: گویدمی در تعریف عبادت که صرفا به نهایت خضوع و خشوع توجه دارد. لذا شیخ جعفر سبحانی
عبادت خضوع و فروتنی در برابر کسی با اعتقاد به الوهیت، ربوبیت یا خدایی دانستن او است 

(. دیگران نیز مانند مرتضی مطهری تقریری نزدیک به همین 443-436، 1، ج1383)سبحانی، 
بادت خضوع و خشوع است قائلند به اینکه مفهوم اصلی ع واند بیان را در تعریف عبادت ارائه داده

اما نه هر خضوع و خشوعی بلکه خضوعی و خشوعی که همراه با نوعی تقدیس باشد )آنهم نه 
هر تقدیسی مانند تقدس نسبت به ملائکه و معصوم بلکه( تقدیسی که جنبه الوهیت و ربوبیت 

ز اینکه خدای داشته باشد یعنی خضوعی که با اعتقاد به الوهیت و ربوبیت معبود انجام شود اعم ا
 (205، ص1366حقیقی باشد یا پنداری یا رب مطلق باشد یا رب نوع و ... )مطهری، 

صاحب تفسیر المیزان ذیل آیات مربوط به سجده ملائکه بر آدم درباره عدم منع عقلی و 
: دلالت سجده از هر عمل دیگری بر عزت دهدمیشرعی ذاتی سجده بر غیر خدا چنین توضیح 

افتد و روی خود را به می عبودیت روشن تر است زیرا در سجده بنده به خاکمولویت و ذلت 
ای گذارد اما سجده عبادت ذاتی نیست بلکه قصد عبادت لازم دارد پس اگر در سجدهمی خاک

مانعی تصور شود ناگزیر از جهت نهی شرعی یا عقلی خواهد بود و آنچه در شرع و یا عقل ممنوع 
خود برای غیر خدا بخواهد برای آن غیر اثبات ربوبیت کند ی ا سجدهاست این است که انسان ب

اما اگر منظورش از سجده صرف تحیت و یا احترام او باشد بدون اینکه ربوبیت برای او قائل باشد 
بلکه صرفا منظورش انجام یک نحو تعارف و تحیت باشد و بس در اینصورت نه دلیل شرعی بر 

البته ذوق  فرمایدمید و نه عقلی..... ایشان در ادامه بعد از اینکه وجود دارای حرمت چنین سجده
لکن چنین نیست که هر  کندمیکه آن را به خدا اختصاص دهد اضافه  کندمیمردم متدین اقتضا 

غیرخدا ی آوریم، آوردن آن عمل دربارهمی خدای عملی را که به منظور اظهار اخلاص درباره
( بنابراین سجده طاعت )به دستور خدا( یا سجده 123، ص1، ج1374ممنوع باشد )طباطبائی، 

 تحیت و تکریم و تعظیم بدون قصد عبادت مسجود، فی نفسه اشکال نخواهد داشت.
از بهترین شواهد بر این مدعا آیات کریمه قرآن در ارتباط با جریان سجود والدین و برادران 

وسف )و اذ قال یوسف لابیه یا ابت انی رایت سوره ی 4یوسف بر یوسف پیامبر است. در ذیل آیه 
احد عشر کوکبا و الشمس و القمر لی ساجدین؛ و آن هنگام که یوسف به پدرش گفت پدرم من 
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در خواب دیدم یازده ستاره و خورشید و ماه برایم سجده کردند(. تفاسیر روایی فریقین طبق 
دقیق تر خاله( یوسف و ستارگان یازده گانه  روایات، تاویل ماه را پدر و خورشید را مادر )یا به قول

(. چنانکه 339، ص1ق، ج1404و قمی،  91، ص12، ج1412)طبری، اند را برادران وی دانسته
)و رفع  کندمیاین سوره نیز آن را تایید  100و ظاهر آیه  دهدمی ظاهر آیه نیز همین را نشان

تاویل رویائی من قبل قد جعلها ربیّ حقّا، و ابویه علی العرش و خروّا له سجدا و قال یا ابت هذا 
پدر این ای پدر و مادرش را بر تخت بالا برد و همه آنها برای او به سجده افتادند و یوسف گفت

تعبیر خواب پیشین من است که پروردگارم آن را محقق ساخت(. آنچه قابل توجه است و اهمیت 
رات )لی ساجدین، و خروا له سجدا( به یوسف بر دارد اینکه اولا طبق ظاهر آیه، ضمیر له در عبا

باشد و ثانیا از افراد سجده کننده بر یوسف پدر او می و لذا مسجود در این آیه یوسف گرددمی
یعنی یکی از پیامبران بزرگ الهی بوده و بنابر قواعد اصولی و کلامی وتفسیری، انبیا معصوم بوده 

دهد و وقتی عملی را روا را به پیامبرانش نسبت نمیو معصیت نمی کنند و خدای متعال عمل نا
نقل نموده و ذمی هم ننموده به منزله تایید است لذا بنابر قول اصولیین که ظواهر آیات قرآن 

و اصل هم بر بقای صحت این حکم  گرددمیاین عمل مشروع محسوب  دانندمی کریم را حجت
 کندمید بنابراین این آیه به وضوح دلالت در شریعت اسلام است مگر آنکه خلاف آن ثابت گرد

 های الهی منعی ندارد .بر این که سجده بر حجت
شیخ طوسی ضمن پذیرش انجام شدن سجده برای یوسف این سجده را سجده تحیت 

، 6که نوعی سجده بوده که در برابر پادشاهان انجام میشده است.. )طوسی، بی تا، ج داندمی
: اصل حکایت گویدمیکند و می اصل مشروعیت این سجده را تایید (. مکارم شیرازی نیز198ص

رساند زیرا قرآن کریم امر ممنوع را به انبیاء استناد می قرآن از این سجده جواز یا مباح بودن آن را
در صورتی که این عمل ممنوع بود قرآن به عنوان یک عمل شایسته یا لااقل مجاز از  دهدمین

(. برخی تفاسیر مانند اطیب البیان مدعی 82، ص8 ، ج1374)مکارم شیرازی، کرد آن یاد نمی
تعظیم و احترام نسبت به غیر خدا مانند سجده به پادشاهان و سلاطین و انبیاء و ی سجدهاند شده

بزرگان دیگر تابع امر و نهی خداست و در شریعت ابراهیم و انبیاء بنی اسرائیل این امر جایز بلکه 
ه است لذا احتیاج به تاویلات و تصرفات برخی از مفسرین نیست اما در شریعت اسلام ممدوح بود

(. صدر سخن 281 ، ص7، ج1378از آن نهی شده است گرچه مستلزم شرک نیست )طیب، 
ایشان صحیح است زیرا جواز این امر خلاف عقل نیست و همانطور که عقل تعظیم غیر خدا به 

تعظیم تا حد آن دو را نیز جایز میشمرد )حسینی شیرازی،  انددمی غیر رکوع و سجود را جایز
(. ولی ذیل سخن ایشان مبنی بر اینکه در شریعت اسلام این امر منع شده 33، ص3ق، ج1424
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است دلیل روشنی ندارد. آری اگر تکریم و تعظیم غیرخدا به قصد عبادت انجام شود ولو در حد 
مقدار هم باشد طبق شریعت اسلام بلکه تمام شرایع رکوع و سجود هم نباشد بلکه در کمترین 

الهی حرام است اما اگر به چنین قصدی نباشد نه در شریعت اسلام نه هیچ شریعت دیگری 
ممنوع نیست. سجده بر غیر خدا به هیچ عنوان شرک نیست چون عمل شرک آلودی که مخالف 

یست که در شریعتی ولو برخی مراتب توحید ولو توحید افعالی باشد استثناء بردار نیست و چنین ن
شرک مجاز بوده اما در شرع اسلام ممنوع شده باشد. حرمت سجده بر غیر خدا نیز دلیل 
میخواهد. آری سجده به غیر انبیاء و اوصیاء که حقایق عینیه اسماء و صفات الهی هستند جایز 

و مظهر تامه  نیست اما بحث ما در خصوص آیات عظمی و کلمات تامه الهی است که آیه
پروردگارند و سخن در مورد وجه اللهی است که مردم برای ارتباط با خدا باید به ایشان رو نمایند. 

الهی ی صاحب تفسیر المیزان تفسیری قریب به این معنا را در ذیل این آیه نموده است و از آیه
سوره  100آیه  بودن یوسف جهت توجیه سجده به او بهره برده است. کلام ایشان در تفسیر

یوسف از این قرار است: ضمیری که در جمله )و خروا له سجدا( هست بطوریکه از سیاق برمی 
ضمیر به خدای اند آید به یوسف برمی گردد و خلاصه مسجودله او بوده و اینکه بعضی گفته

 چون سجده جز برای خدا صحیح نیست تفسیر بی دلیلی است و از ناحیه لفظ گرددمیسبحان بر
هیچ دلیلی برآن نیست. و نظیر این حرف در قرآن کریم در داستان آدم و فرشتگان آمده است 

( باید دانست که 116آنجا که فرموده: و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس )طه، 
این سجده برای عبادت یوسف نبوده بدلیل اینکه در میان سجده کنندگان در داستان یوسف 

وده که در توحید مخلص بوده و چیزی را شریک خدا نمیگرفته و او یعقوب است ....... و شخصی ب
قطعا جز این منظوری نداشتند که یوسف را آیتی از آیات خدا دانسته، او را قبله در سجده و 

گیریم و نماز و عبادت خود گرفتند همچنانکه ما خدا را عبادت میکنیم و کعبه را قبله خود می
نه کعبه و معلوم است که آیه خدا  شودمیگذاریم پس با کعبه خدا عبادت ا بدان سو میعبادت ر

از آن نظر که آیه و نشانه است خودش اصلا نفسیتّ و استقلال ندارد پس اگر سجده شود جز 
آنچه که در توجیه این  شودمیصاحب نشانه یعنی خدا عبادت نشده است. از اینجا بخوبی معلوم 

صحیح نیست از قبیل اینکه در آن روز تحیت مردم سجده بود آنچنان که در اسلام، د انآیه گفته
رسم آن روز در تعظیم بزرگان سجده بوده و هنوز حکم حرمت و اند سلام است و یا اینکه گفته

 (.248-246، ص11، ج1374نهی از سجده برای غیر خدا نیامده بود )طباطبایی، 
جود و معبود تفاوت قائل است هرچند یوسف و کعبه این دو در این دیدگاه، علامه میان مس

در ظاهر مسجود هستند ولی معبود نبوده و فقط به اعتبار اینکه آیات الهی هستند شایستگی این 
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که نشانگری برای مسجود راستین و معبود واقعی باشند. اما بر این دیدگاه نقدهایی اند را یافته
تقادات امکان تعمیم این دیدگاه است. چون صرف ادعای آیه این انی وارد شده است از جمله

الهی بودن برای تجویز سجود قابل تعمیم به سایر آیات الهی نیز خواهد بود. درحالیکه تعمیم آن 
به غیر منصوص نیازمند دلیل شرعی است و در نصوص قرآنی و روایی چنین دلیلی وجود ندارد 

 آیه الهی بودم مجوز سجود نمی آورد.(. بنابراین صرف 17-16، ص1398)راد، 
رسد این اشکال وارد است و تعبیر صاحب المیزان و مسیری که برای توضیح آیه می به نظر

برگزیده دقیق نبوده و کامل نیست چون وجه جواز سجده به یوسف را آیت خدا بودن او دانستن، 
 باشدمیویز سجده به همه خلق از جمله اینکه لازمه سخن ایشان تج باشدمیبا اشکالاتی مواجه 

به این دلیل که هر چیزی در حد خود آیه پروردگار است بنابراین باید تفسیری ارائه میفرمود که 
دایره آن تنها محدود به حجت های الهی میشد همانگونه که قرآن کریم این امر را تنها درباره 

از به دلیل دارد. مگر اینکه مقصود آدم و یوسف ذکر فرموده و تعمیم آن به بیش از حجج الهی نی
از آیه در نزد ایشان منحصر در آیات عظمای الهی باشد که در این صورت وقتی مسجود شدن 
یوسف مجاز باشد به طریق اولی مسجود شدن اهل بیت مجاز خواهد بود امیرمومنان علیه السلام 

( 207، ص1، ج1407منی )کلینی، فرمود: ما لله عز و جل آیه هی اکبر منی و لا لله من نبا اعظم 
، 1409. در روایات فریقین از اهل بیت تعبیر به باب حطه بنی اسرائیل شده است )ابن ابی شیبه، 

بنی اسرائیل جهت آمرزش موظف بودند با حالت  فرمایدمی( همانگونه که قرآن نقل 372، ص6ج
سجده آنها به سبب شکر نعمت  سجده از باب حطه وارد شهر شوند تا خدا آنها را بیامرزد و این

پروردگار و دوری از کفران وی بود. اهل بیت در امت اسلام نیز به منزله باب حطه بنی اسرائیل 
هستند که راه غفران الهی برای مردم و نجات آنها از کفر، رفتن از طریق ایشان با حال سجده و 

ر است. عن ابن عباس: علی ابن ورود از درگاه ایشان در نهایت خضوع و خشوع به سوی پروردگا
ق، 1401ابی طالب باب حطه من دخل منه کان مومنا و من خرج منه کان کافرا )متقی هندی، 

 ( 603، ص11ج
سوره یوسف ارائه نمود این است که یوسف  100اما تعبیر دقیق تری که میتوان در تفسیر آیه 

صری چنین کسی خلیفه خدا در حجت خدا و وجه الله و ولی الله زمان خویش بود و در هر ع
به این معنا که حکم وی در جمیع امور حکم  گرددمیزمین است و احکام الهی بر وی منطبق 

خداست مثل اینکه اطاعت او اطاعت خدا و معصیت او معصیت خدا و محبت او محبت خدا و 
و ذکر او ذکر  دشمنی با او دشمنی با خدا و زیارت او زیارت خدا و توجه به او توجه به خداست

خداست و .... به استثناء پرستش که مخصوص خداست و این جایگاه اختصاص به معصومین دارد 
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و قابل تسری به دیگران نیست و در هر عصری در انحصار خلیفه خدا در روی زمین است و بس. 
محسوب بنابراین تعظیم و تکریم حجت و خلیفه خدا به منزله تعظیم و تکریم خدا بوده و عبادت 

ماهیت سجده بر یوسف، سجده بر خلیفه و حجت خدا  گرددمی. با این بیان، روشن گرددمی
او بوده و تکریم و تعظیم خلیفه و حجت خدا نیز،  -نه پرستش -جهت تکریم و بزرگداشت 

از آنچه  1تکریم و تعظیم خدای متعال بوده و نوعی عبادت محسوب شده و با آن منافاتی ندارد.
سجده در داستان سوره یوسف اگرچه در ظاهر برای تعظیم یوسف بود، اما  شودمیگذشت روشن 

در واقع با این سجده خدا عبادت و ستایش شد و به عبارت دیگر با تعظیم یوسف خدا شکرگزاری 
است شده است )همانگونه که انسان با انجام اقسام طاعات الهی در واقع خدا را شکرگزاری کرده 

و شکرگزاری الهی تنها به صورت زبانی نیست( پس بین تعظیم حجت خدا و شکرالهی قابل جمع 
است بلکه این دو عین هم هستند و تعظیم و اکرام حجت خدا عین عبادت خداست لذا در حدیثی 
امام باقرعلیه السلام ماهیت سجود به یوسف را جمع بین این دو امر تفسیر نموده و فرمودند: 

 (. 49، ص3، ج1415ا له اعظاما و شکرا لله )فیض کاشانی، سجدو
 

مقدم بودن اجابت فرمان معصوم بر نماز حتی در اثناء نماز و بیشتر بودن حرمت 

 معصوم از نماز
. شیخ طوسی یکی از القاب امیرمومنان علیه باشدمیامام معصوم علیه السلام به منزله لسان الله 

: لسانک المعبر عنک فی خلقک )طوسی، کندمینین نقل السلام را در ضمن زیارتشان چ
( زبان تعبیر کننده از جانب تو در میان خلقت. این ویژگی اختصاص به 749ق، ص1411

امیرمومنان علیه السلام نداشته بلکه در مورد سایر ائمه معصومین نیز به کار رفته است از جمله 
از امام رضا علیه السلام درباره امام زمان علیه امام زمان علیه السلام. در دعایی که شیخ طوسی 

این تعابیر آمده است: و لسانک المعبر عنک الناطق بحکمک: زبان تو که از  کندمیالسلام نقل 
( بنابراین کلام و امر معصوم 409ق، ص1411)و( گویای حکم تو )طوسی،  کندمیجانب تو تعبیر 

 . باشدمیدیگری مقدم  به منزله کلام و امر خدا بوده و بر هر امر

                                                 
با توجه به مطالب ذکر شده روشن میگردد اینکه در برخی عبارات دعای بعد از نماز زیارات معصومین وارد شده که نماز و رکوع و سجود  1

سجود به قصد پرستش است یا به قرینه اینکه بعد از نماز زیارت ذکر شده رکوع و  تنها برای خداست مقصود از رکوع و سجود، یا رکوع و
 سجود در نماز است ولو اینکه به قصد عبادت هم نباشد نه رکوع و سجود به غیر قصد پرستشی که در غیر نماز انجام شده است.
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: ان رسول الله صل الله علیه و آله دعا اباسعید الخدری و کندمیلذا صاحب فقه القرآن نقل 
هو فی الصلاه فلم یجبه فوبخه و قال الم تسمع قول الله، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و 

امبر خدا ابوسعید خدری ( پی121، ص1ق، ج1405( )قطب راوندی، 24للرسول اذا دعاکم )انفال، 
را صدا کردند درحالیکه وی در نماز بود پس رسول خدا را اجابت نکرد لذا رسول خدا او را توبیخ 

خوانند آنها مومنین وقتی خدا و رسولش شما را فرامیای نمود و فرمود مگر این آیه را نشنیده ای؟
 را اجابت نمایید.

است که ابن عابدین از ائمه فقهی حنفی در حاشیه ای از جمله مویدات دیگر این حکم، مساله
که آیا اگر بعد از اینکه خورشید غروب کرده باشد مجدد  کندمیخود معروف به ردالمحتار نقل 

آری صاحب کتاب النهر در این باره بحث  دهدمی؟! آنگاه پاسخ گرددمیبازگردد وقت نماز نیز باز
به اینکه رسول خدا اند و استناد نموده گرددمینماز برمفصلی نموده و گفته شافعیه معتقدند وقت 

صل الله علیه و آله سر بر دامن علی علیه السلام خوابیده بود و وقتی از خواب بیدار شد متذکر 
شد که نماز عصر علی علیه السلام فوت شده است لذا دعا کرد پروردگارا علی در حال طاعت تو 

برای او برگردان تا نماز عصرش را بخواند و خدای متعال و طاعت رسول تو بود پس خورشید را 
( استناد فقهای شافعی در این 251، ص1ق، ج1412)ابن عابدین،  نمایدمینیز دعای او را اجابت 

حکم به جریان متواتر رد الشمس است که از معجزات مهم نبی مکرم اسلام و کرامات وصی 
در الغدیر نام بیش از چهل نفر از محدثان و مشاهیر ایشان علی ابن ابی طالب است. علامه امینی 

حدیثی که برخی از طرق آن صحیح و  نمایدمیذکر اند اهل تسنن را که این حدیث را نقل کرده
و برخی عالمان اهل تسنن در تایید و اثبات این حدیث، کتاب مستقلی  باشدمیبرخی حسن 

با عنوان )کشف اللبس عن حدیث رد ای ساله( که ر911مانند جلال الدین سیوطی )ماند نگاشته
الشمس( تالیف نموده است. و این جریان از چنان شهرت و قطعیتی بر خوردار بوده که 
امیرمومنان علیه السلام از جمله مواردی که در روز شورا در برابر مردم با آن با اصحاب شورا 

افیکم احد ردت علیه الشمس بعد : انشدکم الله فرمایدمیهمین موضوع است و  کندمیاحتجاج 
( اصل این جریان قابل تردید 183-165، ص 3، ج1414غروبها حتی صلی العصر غیری؟ )امینی، 

نیست و قبل از اسلام نیز برای سلیمان نبی و یوشع بن نون وصی موسی رخ داده بود چنانکه 
: اذ عرض علیه بالعشی فرمایدمیقرآن کریم به این موضوع درباره سلیمان اشاره نموده و 

الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوّها علیّ فطفق 
مسحا بالسوق و الاعناق، به خاطر آور هنگامی را که عصرگاهان اسبان نیک را بر او )سلیمان( 

برای جهاد( از نماز  عرضه کردند پس گفت از شدت علاقه به این کار خیر )سان دیدن از اسبان
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خود باز ماندم تا خورشید غروب نمود پس )به ملائکه( گفت آفتاب را برایم برگردانید )تا نمازم را 
( صاحب 33-31در وقتش بخوانم( و شروع نمود به مسح نمودن سر و گردن )جهت وضو( )ص، 

را در تفسیر آیه نقل  تفسیر المیزان ذیل این آیه ابتدا از الفقیه صدوق از امام صادق این حدیث
: سلیمان بن داود روزی بعداز ظهر از اسبان خود بازدید به عمل آورد و همچنان به آنها کندمی

نظر میکرد تا آفتاب غروب کرد پس به ملائکه گفت آفتاب را برایم برگردانید تا نمازم را در 
ا مسح نمود و این وقتش بخوانم ملائکه چنین کردند سلیمان برخواست و ساق و گردن خود ر

وضوی نماز آنان بود پس برخواست و نماز خود را خواند و آفتاب دوباره غروب کرد. آنگاه 
: این روایت اگر لفظ آیه با آن مساعدت کند یعنی با جمله )فطفق مسحقا بالسوق و گویدمی

ای اینکه الاعناق( بسازد روایت بی اشکالی است و اما مساله برگشتن خورشید اشکالی ندارد بر
وقتی ما معجزه را برای انبیاء بپذیریم و اثبات کنیم دیگر چه فرقی بین معجزات است؟! مخصوصا 
با در نظر گرفتن اینکه از نظر روایات آفتاب تنها برای سلیمان برنگشته بلکه برای یوشع بن نون 

، 1361طباطبائی، و علی بن ابی طالب علیه السلام نیز بازگشته و روایات در کمال اعتبار است )
( بنابراین این موضوع از معجزات و کرامات است که وقوع آن برای سیدانبیا و 329، ص33ج

سیداوصیا به طریق اولی قابل پذیرش خواهد بود و جای هیچ استبعاد و انکاری را با اینهمه اسناد 
نمونه آن در اهل  کهاند باقی نمیگذارد تا جاییکه فقهای فریقین بر آن فروع فقهی متفرع نموده

تسنن ذکر شد و در شیعه نیز به عنوان نمونه آیت الله میرزا جواد تبریزی در پاسخ به سوالی در 
: التاخیر فی موارد المزاحمه مع الاهم لامحذور فیه؛ تاخیر انداختن فرمایدمیباره واقعه رد الشمس 

(. 136، ص1ق، ج1425بریزی، نماز در جاییکه با کاری مهم تر مزاحمت نماید اشکالی ندارد )ت
محل بحث ما نیز همین فرمایش ایشان است. شرح واقعه به نقل از اسماء بنت عمیس و ام سلمه 
و جابر بن عبدالله انصاری و ابوسعیدخدری و دیگر از صحابه چنین است که پیامبراکرم در منطقه 

رای کاری فرستاد و وقتی علی صهباء واقع در خیبر نماز ظهر را بجا آور و علی علیه السلام را ب
علیه السلام بازگشت رسول خدا نماز عصر خویش را خوانده بود پس پیامبراکرم سر خویش را بر 
دامن علی علیه السلام گذاشت و خوابید و علی علیه السلام در مدتی که پیامبر خواب بود به 

حرکتی نکرد و نگذاشت که احترام پیامبراکرم و جهت رعایت حال او که مبادا بیدار گردد هیچ 
وی بیدار گردد. وقتی رسول خدا بیدار شد خورشید غروب کرده بود و پیامبراکرم متوجه شد علی 
علیه السلام نماز عصر خود را نخوانده است لذا اینگونه دعا نمود: اللهم ان عبدک علیا احتبس 

قف و حبس نمود پس تو نیز نفسه علی نبیه فرد علیه شرقها، خدایا علی خود را برای پیامبرت و
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روشنایی خورشید را بر وی بازگردان. در این لحظه آفتاب برگشته تا بر سر کوه میاید و علی علیه 
 .نمایدمیالسلام وضو گرفته نماز عصر خویش را میخواند و پس آفتاب دوباره غروب 

ا بر اقامه نماز در این جریان امیرمومنان علی علیه السلام احترام رسول خدا و آسایش وی ر
دارد و این فعل وی نه تنها مورد نهی و ذم رسول خدا قرار نمیگیرد واجب عصر خود مقدم می

بلکه طبق روایت ابن عابدین از اعلام عامه، رسول خدا عمل علی را عین طاعت خدا و رسول 
وشنی بیشتر بنابراین این جریان به ر دهدمیو به خاطر کار وی معجزه الهی رخ  نمایدمیمعرفی 

این مطلب از این حیث اهمیتی بیشتری میابد  دهدمیبودن حرمت معصوم را نسبت به نماز نشان 
که وقتی علی علیه السلام نماز خود را بر بیدار کردن رسول خدا از خواب مقدم نمیدارد پس 

اس نیست چگونه برای غیر علی علیه السلام جایز است نماز خود را که هرگز با نماز وی قابل قی
بر فرامین و حرمت و احترام معصومین مقدم دارند و در فرض چنین تزاحماتی همانگونه که 

اولویت بر حفظ جایگاه معصوم است تا چه رسد به تزاحم سایر  نمایدمیمیرزاجواد تبریزی تصریح 
و  امور کمتر از نماز و سایر واجبات با حفظ احترام امام معصوم و همچنین وقتی حفظ احترام

آسایش معصوم بر اقامه نماز مقدم است به طریق اولی حفظ جان خود معصوم بر هر واجبی از 
نماز گرفته تا سایر واجبات و فروع دین مقدم است زیرا که امام اصل دین است و اینها همگی 
فروع دین تا چه رسد به تزاحم میان حفظ معصوم با امور و مناسباتی که نه از اصول دین و نه از 

از اصحاب امام حسین علیه السلام ای فروع دین محسوب میگردند همانگونه که روز عاشورا عده
هنگام نماز آنحضرت بدون اینکه خود اقامه نماز نموده باشند سپر آنحضرت شده و حفظ 

و اقامه نماز خود مقدم داشتند  -با اینکه حفظ جان از اهم مصالح است-آنحضرت را بر جان خود 
نکه خود نماز ظهر را اقامه کنند در راه حفظ جان امام علیه السلام به شهادت رسیده و و بدون ای

 مورد غبطه تمام نمازگزاران گشتند.
 

منع نماز خواندن جلوتر و مساوی با مزار معصوم علیه السلام و استحباب قبله 

 1قرار دادن قبور ایشان

                                                 
، قرار دادن قبور ایشان به منزله قبله ای مستقل و خارج از جهت خواننده گرامی توجه دارد که مقصود از تعبیر قبله قراردادن قبور معصومین 1

قبله مکی نیست بلکه مقصود این است که قبور ایشان در راستای قبله مکی قرار گرفته و هنگام نماز در مشاهد ایشان در جهتی نماز گذارده 
قبله قراردادن قبور ایشان درحالی باشد که قبور ایشان از شود که کعبه و قبور ایشان در یک جهت قرار گرفته باشد نه اینکه مقصود جواز 

باشد بنابراین این تعبیر با نهی ایکه در برخی از روایات از جهت کعبه خارج است که بدون تردید این وضعیت در نماز واجب صحیح نمی
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: السابع ان لایکون متقدما فرمایدمین صاحب عروه هفتمین شرط مکان نمازگزار را اینگونه بیا
علی قبر المعصوم و لامساویا له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الادب علی الاحوط و لایکفی 

(. هفتمین شرط این 586، 1ق، ج1417فی الحائل الشبابیک و الصندوق الشریف و ثوبه )یزدی، 
قرار نگیرد در صورتیکه حائلی که مانع  است که بر قبر معصوم مقدم نگردد و مساوی با آن نیز

بین او و قبر که موجب برطرف شدن بی ادبی باشد در کار نباشد و در مانعی که رفع این سوء 
. کندمیضریح و صندوقی که قبر مطهر در آن قرار دارد و پارچه روی آن کفایت ن کندمیادب 

جاج آن را نقل کرده اند. شیخ است که تهذیب و احتای مستند اصلی این حکم توقیع مبارکه
: کتبت الی الفقیه اساله .... هل یجوز لمن صلی عند کندمیطوسی در تهذیب از حمیری نقل 

قبورهم ان یقوم وراء القبر و یجعل القبر قبله و یقوم عند راسه و رجلیه و هل یجوز ان یتقدم القبر 
الصلاه فانها خلفه یجلعه الامام و لایجوز  و یصلی و یجعله خلفه ام لا فاجاب علیه السلام ..... اما

، 2ق، ج1417ان یصلی بین یدیه لان الامام لایتقدم و یصلی عن یمینه و شماله ) طوسی،
 (.228ص

: ... هل یجوز لمن صلی عند بعض قبورهم کندمیطبرسی در احتجاج روایت را اینگونه نقل 
سه و رجلیه و هل یجوز ان یتقدم القبر و ان یقوم وراء القبر و یجعل القبر قبله و یقوم عند را

یصلی و یجعل القبر خلفه ام لا؟ فاجاب .... اما الصلاه فانها خلفه و یجعل القبر امامه و لایجوز ان 
ق، 1403یصلی بین یدیه و لا عن یمینه و لاعن یساره لان الامام لایتقدم و لایساوی )طبرسی، 

 (.490، ص2ج
ا نمازگذار میتواند پشت قبر امام علیه السلام نماز بخواند و در هر دو حدیث سوال شده که آی

قبر ایشان را قبله قرار دهد و یا نزد پا و سر امام نماز بخواند؟ همچنین آیا جایز است نمازگذار 
جلوتر از قبر امام علیه السلام نماز گذارد و قبر را پشت سر خود قرار دهد؟ در هر دو حدیث در 

تر از قبر امام و جلوتر از آن یک پاسخ داده شده است. در دو حالت عقب مورد نماز خواندن در
مورد نماز خواندن عقب تر از قبر امام، به طوریکه امام را مقابل خود قرار دهد دستور داده شده و 
جایز شمرده شده و در مورد نماز خواندن جلوتر از قبر امام به طوریکه پشت به قبر امام کند نهی 

زه داده نشده اما در مورد نماز خواندن در بالای سر یا پایین پای امام یعنی مساوی با شده و اجا
امام در روایت نخست اجازه داده شده و در روایت دوم ممنوع اعلام شده است. از آنجا که در ذیل 

                                                                                                                   
زیرا مقصود از نهی در این روایات قبله مستقل قرار  جمله علل الشرایع صدوق در قبله قرار دادن قبور انبیا وارد شده منافات و تعارضی ندارد

 دادن قبور ایشان است.
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)از ادب  فرمایدمیتوان از این تعلیل رجحان منع را استفاده نمود زیرا روایت دوم تعلیل آمده می
معاشرت با امام این است که( از امام مقدم نباید شد و با او مساوی هم نباید بود )بلکه باید پشت 
سر او بود و به او اقتدا نمود( از سوی دیگر برخی روایات نماز نزد سر معصوم علیه السلام را 

م حسین علیهما السلام مانند نماز نزد سر امیرمومنان یا امااند و سفارش نمودهاند افضل دانسته
رسد این دو دسته روایات با هم تعارضی نداشته باشند و ( به نظر می240، ص1356)ابن قولویه، 

نزد سر امام نماز خوانده شود مقصود از آنها محاذات و موازات با سر  فرمایدمیظاهرا روایاتی که 
ه مقصود از آنها مساوات باسر است است و روایاتی که از نماز بالای )و پایین( پای امام نهی نمود

و روشن است که موازات با چیزی با مساوات با آن متفاوت است و موازات اعم از جلوتر و عقب 
که بالای سر معصوم  شودمیتر و مساوات با آن شی است بنابراین جمع بین این روایات چنین 
از جماعت گفته شده ماموم به اما کمی عقب تر نماز گذارده شود همانگونه که در برخی صور نم

 موازات امام اما کمی عقب تر از او بایستد. 
اند از جمله افرادی که طبق این روایات حکم به حرمت تقدم نماز بر قبر امام علیه السلام داده

شیخ بهایی است و صاحب حدائق نیز بر همین نظر است. شیخ بهایی کلمه امام را در عبارت )و 
معنای لغوی پیش رو معنا نفرموده بلکه به همان معنای اصطلاحی امام دانسته  یجعله الامام( به

و قائل است این حدیث صریح است در اینکه قبر را باید به منزله امام )درنماز( قرار داد و در شرح 
همان حکم وجوب تاخر ماموم از امام یا  شودمی: از این حدیث استفاده کندمیاین حدیث اضافه 

ا او و حرمت تقدم بر او )در نماز(، نسبت به نماز گذار و ضریح مقدس نیز بدون هیچ مساوات ب
فرقی ثابت است بنابراین سزاوار است کسیکه نزد سر یا پاهای امام نماز میگذارد این مطلب را 

: از این حدیث منع از استدبار و پشت کردن به ضریح امام در فرمایدمیرعایت نماید. همچنین 
زیرا تعلیل )لان الامام لایتقدم( در حدیث عام است و شامل نماز و  گرددمینیز استفاده  غیر نماز
و همین مطلب را علامه نیز در المنتهی فهمیده است و وی این منع را حمل بر  گرددمیغیر نماز 

کراهت نموده است. همچنین این روایت دلالت دارد بر جواز نماز به سوی قبر امام علیه السلام 
 (.159، ص1382وقتی که در جهت قبله قرار دارد )شیخ بهائی، 

: ظاهر مشهور در کلام فرمایدمیصاحب حدائق درباره حکم تقدم بر قبر شریف معصوم 
را شهید در اند اصحاب ما قول به کراهت است. از جمله کسانیکه به این قول تصریح نموده

نقل صحیحه حمیری )منقول از شیخ طوسی( ، همچنین علامه در المنتهی بعد از داندمی دروس
: مراد از این گفتار )لایجوز ان یصلی بین یدیه( کراهت است نه حرمت، همچنین خلاصه گویدمی

که نماز خواندن به سوی سائر قبور غیر از قبر  کندمیکلام محقق اردبیلی را از شرح ارشاد نقل 
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شت سر خود قرار دهد که این صورت را نیز الا اینکه قبر معصوم را پ داندمیمعصوم را مکروه 
ظاهرا )فقها( در  فرمایدمیو  کندمیو دلیل وی را نیز روایت صحیح مذکور ذکر  داندمیمکروه 

و الا اگر قول دیگری هم اند این حکم )کراهت نمازخواند جلوتر از ضریح امام( اختلاف نداشته
هر کلام محدث کاشانی را کراهت نماز جلوتر بود آن را هم در کتبشان نقل میکردند، همچنین ظا

و بلکه حرمت آن را به جهت ظهور  داندمیاز ضریح امام بلکه کراهت مطلق تقدم بر ضریح امام 
بالجمله من کسی  فرمایدمی... تا اینکه صاحب حدائق  داندمینهی حرمت در روایات مذکور بعید ن

یحه عمل نموده و قائل به حرمت شود سپس را جز شخیناالبهایی نیافتم که به ظاهر این صح
 فرمایدمیکسانی که بعد از ایشان آمدند از قول وی تبعیت کردند مانند علامه مجلسی و آنگاه 

از جمله: اولا نهی در این حدیث  کندمینزد من همین قول اقرب است و دلایلی بر آن اقامه 
یتی که هشام بن سالم آن را از کامل الزیارات معارضی ندارد بلکه در اخبار موید نیز دارد مانند روا

نقل کرده و در آن روایت آمده )یصلی خلفه و لایتقدم علیه(، ثانیا استناد به اصل )جواز( کردن در 
مقابل خبر، خروج از مقتضای قواعدی است که فقها به آن پایبنداند زیرا خبر مذکور صحیح و 

و حمل آن بر کراهت هیچ مستندی نیافتم مگر صریح است. و من برای رد این خبر و تاویل 
تمسک به اصل یا عدم قائل به آن در میان متقدمین درحالیکه وهن این مطلب پنهان نیست و 
اگر ایشان واقعا به اقوال متقدمین اقتصار میکرده و پایبند بودند اینهمه اختلاف در مسائل شرعی 

 (220-219، ص7ق، ج1432! )بحرانی، شدنمیو احکام فرعی منتشر 
همانطور که اشاره شد نماز خواندن به سوی قبور غیر معصوم و بالجمله نزدیک به آنها 

ق، 1436)مقابل قبر، روی قبر، بین دوقبر، در قبرستان( مکروه شمرده شده است )وحیدخراسانی، 
به (. اما بالعکس در مورد قبور معصومین اولا به طور مطلق بر نزدیک شدن و پناه بردن 165ص

آنها سفارش نموده اند. چنانکه در زیارت صحیح السند جامعه کبیره منقول از امام هادی علیه 
( میخوانیم: زائر لکم لائذ عائذ بقبورکم؛ زائر شما و به قبور 609، 2ق، ج1413السلام )صدوق، 

آنها نزدیک شما پناهنده شده و پناه آورده ام. و ثانیا بهتر است هرچه انسان میتواند نمازش را به 
تر به جای آورد بلکه به تعبیر سیدبحرالعلوم خود را به قبور ایشان بچسباند تا به برکت ایشان از 

سید بحرالعلوم این حکم را  1وی پذیرفته گردد که قبور ایشان به منزله عرش الهی در زمین است.
مشتمل بر بیش از دو در قالب شعری به زیبایی تمام در کتاب فقهی منظوم )الدره النجفیه( )که 

                                                 
روایات به این مضمون که زیارت ائمه معصومین در محل مزارشان به منزله زیارت خدا در عرش اوست متضافر است. ن. ک: به کامل  1

 الزیارات ابن قولویه.
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و شرح های متعددی بر آن زده شده و بزرگانی چون صاحب جواهر به این  باشدمیهزار بیت 
: اکثر من الصلوه فی نمایدمیکتاب استناد نموده اند(، انشاء نموده است و آن را اینگونه آغاز 

ان که آنها بهترین المشاهد خیر البقاع افضل المعابد : تا میتوانی در مشاهد مشرفه نماز بخو
: و هی بیوت اذن الله فرمایدمیهای زمین و برترین محل های عبادت هستند. تا اینکه قسمت

بان ترفع حتی یذکر اسمه الحسن. آنها )حرم ائمه( خانه هایی هستند که خدای متعال اذن داده تا 
نام نیکوی او در آن بالا رود. و من حدیث کربلا و الکعبه لکربلا بان علوّ الرتبه. از حدیث رسیده 

آن( برتری کربلا بر کعبه روشن )در باره نسبت میان کربلا و کعبه در کامل الزیارات و غیر 
. و غیرها من سائر المشاهد امثالها بالنقل الشواهد. و سایر مشاهد ائمه نیز در این حکم گرددمی

مانند کربلا هستند و بر این مطلب شواهد نقلی وجود دارد. فادّ فی جمیعها المفترضا و النفل و 
ای واجب و مستحب و قضای خود را اقض ما علیک من قضا. پس در تمامی مشاهد مشرفه نمازه

به جا بیاور. و راع فیهن اقتراب الرمس و اثر الصلاه عند الراس. و بر نزدیکِ تربت پاک ایشان 
نماز خواندن مراقبت کن و برای اقامه نماز، نزد سر ایشان را برگزین. و النهی عن تقدم فیها ادب. 

ب است و تحریمی نیست )بلکه نهی تنزیهی نهی از تقدم بر قبر )هنگام نماز( به جهت رعایت اد
است( و النص فی حکم المساواه اضطرب. روایات وارد درباره نماز خواندن به صورت مساوی با 
بدن امام علیه السلام )در قسمت پایین پا یا بالای سر( مختلف است. وصل خلف القبر فالصحیح 

نماز بخوان که روایات صحیح و غیر کغیره فی ندبها صریح. و پشت سر قبر امام علیه السلام 
صحیح در این باره تصریح دارد. و الفرق بین هذه القبور و غیرها کالنور فوق الطور. و تفاوت این 
قبور با سایر قبور مانند تفاوت نور خداست که بالای کوه طور تجلی کرد با غیر آن )قابل مقایسه 

وق قد طلب. پس تلاش کردن برای رفتن نزد نیست( فالسعی للصلوه عندها ندب و قربها بل اللص
و نزدیک قبور ایشان )برای اقامه نماز( مستحب است بلکه چسبیدن به قبور ایشان مطلوب تر و 
بهتر است. و الاتخاذ قبله و ان منع فلیس بالدافع اذنا قد سمع. و اگرچه در مورد قبله قرار دادن 

نهی قدرت آن را ندارد که بتواند اذن در روایات قبور از جانب شارع نهی وارد شده است اما این 
، 1ق، ج1406صریحی را که در باره قبله قرار دادن قبور ائمه رسیده است دفع نماید )بحرالعلوم، 

102-103.) 
در تایید کلام محقق بحرالعلوم در باب در جهت قبله قرار دادن مضاجع و مزار معصومین 

ء محسوب میگردند میتوان این آیه از قرآن کریم را شاهد هنگام نماز که از مصادیق بیوت انبیا
: به موسی و هارون وحی فرمایدمیآورد که در آن فرمان به قبله قرار دادن خانه پیامبران شده و 

کردیم تا برای قوم خود خانه هایی در مصر آماده کنید و اجعلوا بیوتکم قبله و اقیموا الصلاه؛ و 
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(. بنابر فرمایش خدای متعال، موسی 87داده و نماز به پا دارید )یونس،  خانه های خود را قبله قرار
و هارون خانه های خود را برای بنی اسرائیل جهت قبله قرار داده بودند و خانه های موسی و 
هارون همان بیت المقدس بود که خانه های بنی اسرائیل در جهت آن ساخته شد و به این 

ه سوی آن میخواندند. امام صادق علیه السلام ضمن حدیثی از ترتیب آنها نمازهای خود را ب
که فرمود: ان الله تبارک و تعالی اخبرنا فی القرآن انه امر  کندمیامیرمومنان علیه السلام نقل 

موسی بن عمران ان یجعل بیته قبله فی قوله )و اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوَءا لقومکما بمصر 
قبله و کان رسول الله علی هذا یصلی الی بیت المقدس مده مقامه بمکه و  بیوتا و اجعلوا بیوتکم

بعد الهجره اشهرا حتی عیَرته الیهود و قالوا انت تابع لنا تصلی الی قبلتنا و بیوت نبینا؛ خدای 
متعال در قرآن به ما خبر داده که به موسی بن عمران امر فرمود تا خانه خود را قبله قرار دهد 

هایی مهیا کنید مود و به موسی و برادرش وحی کردیم که در مصر برای قومتان خانهآنجا که فر
و خانه هایتان را قبله قرار دهید. و بر همین مبنا رسول خدا صل الله علیه و آله در مدتی که در 
مکه بود و تا چند ماه بعد از هجرت به سوی بیت المقدس نماز میخواند تا اینکه یهودیان وی را 

خوانی ش نموده و گفتند تو پیرو ما هستی زیرا به سوی قبله ما و خانه پیامبران ما نماز میسرزن
 (.71، ص81، ج1403)مجلسی، 

یکی دیگر از اختصاصات معصومین که در ارتباط با موضوع نماز خواندن در مشاهد ایشان 
که نشان از جلالت قدر این  باشدمیاست استحباب نافله زیارت خواندن به واسطه زیارت ایشان 

و شهید ثانی آن را  کندمیبزرگواران دارد. شهید یکی از نمازهای مستحبی را نماز زیارت ذکر 
: نافله الزیاره للانبیاء و الائمه و اقلها رکعتان تهدی للمزور و وقتها بعد دهدمیاینگونه شرح 

الراس بحیث یجعل القبر علی یساره ها مشهده و ماقاربه و افضله عندالدخول و السلام و مکان
(. از جمله نمازهای مستحبی نافله زیارت پیامبران و ائمه 63-62، ص 1، ج1384)امینی و آیتی، 

و وقت آن بعد از وارد شدن  گرددمیاست که حداقل آن دو رکعت است و هدیه به زیارت شونده 
هرجا که نزدیک به آن است به حرم و سلام کردن به ایشان است و مکان آن مشهد ایشان و 

 که قبر را در سمت چپ خود قرار دهد.ای . بهترین جای آن نزد سر است بگونهباشدمی
 

 استحباب مطلق قطع نماز برای درک نماز جماعت با امامت معصوم علیه السلام
بندد مستحب هنگامیکه امام جماعت احرام می فرمایدمیدر ضمن احکام نماز جماعت، شهید 

گر انسان مشغول نماز مستحبی است نمازش را جهت درک جماعت قطع کند و برخی نیز است ا
اگر ترس فوت تمام نماز جماعت را داشته باشد )به طوریه نتواند هیچ مقداری از آن را اند گفته
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درک کند( میتواند نماز واجب را نیز ترک کند )به این صورت که ابتدا نیت خود را از فریضه به 
( اما در صورتیکه خوف فوت جمیع نماز جماعت را کندمیمیگرداند و سپس نماز را ترک نافله بر

نداشته باشد بهتر است ابتدا نماز فریضه را به دو رکعت نافله تبدیل کند تا اینگونه بین درک 
: نعم یقطعها لامام الاصل فرمایدمیفضیلت جماعت و ترک بطلان نماز جمع کرده باشد آنگاه 

( بله در صورتیکه امام جماعت امام 73، ص1، ج1384حبابا فی الجمیع )امینی و آیتی، مطلقا است
معصوم باشد مطلقا در جمیع صوری که گفته شد )چه نماز مستحبی باشد چه واجب، چه خوف 
درک تمام نماز جماعت را داشته باشد چه نداشته باشد( مستحب است نمازش را رها سازد تا به 

 علیه السلام برسد. ابتدای نماز معصوم
 

اختصاص وجوب عینی نماز جمعه به حضور معصوم علیه السلام و اختصاص 

 وجوبِ به جماعت خواندن نماز عیدین به امامت معصوم علیه السلام
ای از فقها اقامه نماز جمعه و عیدین از مناصب مخصوصه معصوم علیه السلام است و از دیدگاه عده

تنها توسط ایشان یا نماینده خاص ایشان )تعیین شده از جانب وی( جواز اقامه دارد و لذا در زمان 
ال الغیبه فقد اختلف فرماید: اما فی حغیبت اقامه آن را حرام دانسته اند. شهید در شرایط نماز جمعه می

( فقها در وجوب و حرمت 58، ص1، ج1384الاصحاب فی وجوب الجمعه و تحریمها )امینی و آیتی، 
نماز جمعه در زمان غیبت اختلاف نموده اند. اما فقها در این مساله اتفاق نظر دارند که تنها با حضور 

 کند. آن عینیت پیدا می امام معصوم علیه السلام نماز جمعه و عیدین برای واجدین شرایط
از دیگر اختصاصات معصوم علیه السلام در باب نماز عیدین این است که با حضور امام، نماز 
واجب عیدین حتما باید با جماعت وی )یا نماینده خاص وی( خوانده شود اما در زمان غیبت که 

. و مع اختلال نماز عیدین مستحب است هم میتوان آن را به صورت فرادی هم جماعت خواند
( در صورت 59، ص1، ج1384الشروط الموجبه تصلی جماعه و فرادی مستحبا )امینی و آیتی، 

اختلال و نقص در شرایط وجوب نماز عید )مانند عدم حضور امام معصوم علیه السلام( نماز 
 عیدین را مستحب است به صورت فرادی یا جماعت خواند. 

 

صوم و جوازاعتکاف به مسجدی که اختصاص جواز قضاوت در مسجد به مع

 معصوم درآن اقامه نماز نموده

 محقق بحرانی یکی از مکروهات مرتبط با مسجد را داوری و حکم کردن بین مردم و اقامه حدود 
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و این حکم را مشهور دانسته و تنها شیخ طوسی و ابن ادریس را مخالف این قول  داندمی در آن
دات ایشان را حکم و داوری نمودن امیرمومنان علیه السلام در معرفی کرده است و از جمله مستن

معروف  -که تا به امروز-میان مردم در مسجد کوفه و دکه القضای آنحضرت در این مسجد 
. ایشان بعد از اینکه اقوالی را که این کراهت را به صور خاصی اختصاص فرمایدمیاست بیان 

که  باشدمیقول برخی از مشایخش  نمایدمیمعرفی قولی را که بی اشکال  نمایدمیداده رد 
احتمال دارد این منع به اوقات نماز و یا به غیر معصوم اختصاص داشته باشد زیرا در مورد اند گفته

( و شایسته نیست در 287-286، ص7ق، ج1432رود )بحرانی، حکم دیگران احتمال خطا می
 معصوم هیچگاه خطا نیست.خانه خدا حکم به خطا داده شود اما در حکم 

که اند حکم دیگر در ارتباط با مساجد اینکه اکثر فقها اعتکاف را تنها در مسجدی جایز دانسته
در آن پیامبر یا امام معصوم نماز خوانده باشد. درباره شرایط اعتکاف ذیل آیه: و لا تباشروهن و 

کف هستید با زنان آمیزش نکنید. ( درحالیکه در مساجد معت187انتم عاکفون فی المساجد )بقره، 
: از شرایط اعتکاف این است که در مساجد انجام شود و فقهاء عامه بنابر گویدمیفاضل مقداد 

و برخی از فقهای ما هم همین قول را دارند اند ظاهر آیه مقصود از مساجد را تمام مساجد دانسته
مسجد جامع، مسجد اعظم است و  و برخی قائلند مقصود، مساجد جامع است و تفسیر ایشان از

: اکثر اصحابنا قالوا ما جمع فیه نبی او وصی للمسلمین جمعه و قیل او جماعه و فرمایدمیآنگاه 
هذا القول احوط لحصول البرائه معه بیقین و فسر ذلک بمسجد مکه و المدینه و جامع الکوفه و 

ائلند مقصود از مساجد در این آیه ( اکثر فقها امامیه ق216، ص1، ج1373البصره )فاضل مقداد، 
مسجدی است که در آن پیامبر یا وصی پیامبر برای مسلمین نماز جمعه اقامه کرده باشد و گفته 

تر شده نماز جمعه یا جماعت اقامت کرده باشند و این قول از میان اقوال دیگر به احیاط نزدیک
به مساجد اند ین مساجد را تفسیر نمودهو ا گرددمیاست زیرا با آن برائت یقینی از تکلیف حاصل 

مکه و مدینه و مسجد جامع کوفه و بصره بنابراین اگر اخبار در این باره متواتر نباشد این آیه به 
  خبر واحد تخصیص زده شده است.

شهید ثانی نیز قول به حصر مساجد جامع در مساجد اربعه مذکور یا خمسه )به اضافه مسجد مدائن 
قول  داندمیمام مجتبی علیه السلام در آن اقامه نماز نموده( را که از شرایط اعتکاف که گفته شده ا

 (.101، ص1، ج1384)امینی و آیتی،  داندمیاکثر فقها دانسته است اگرچه وی این قول را ضعیف 
 

 نتیجه
 از آنچه به عنوان احکام ویژه معصومین علیهم السلام تنها در اولین باب از ابواب کتب فقهی 
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 : گرددمیگذشت روشن 

مجموع احکام اختصاصی اهل بیت معصومین علیهم السلام در تمام ابواب فقهی از چه  اولا

 فراوانی برخوردار است که شاید کمتر به آنها دقت شده باشد.

این وجودات مقدس در نزد شارع جایگاه کاملا ویژه و ممتازی از سایرین  گرددمیروشن  ثانیا

تا ضمن شناخت این ویژگی ها  نمایدمیداشته و دارند و همین امر همگی افراد را ملزم 
مراقبت لازم جهت عدم اختلاط غیر معصومین با معصومین در ویژگی های مخصوص ایشان 

 را لحاظ نمایند.

ژگی ها و احکام ممتاز از سایر افراد در معصومین بیانگر واضح عدم امکان مقایسه وجود وی ثالثا

نمودن ایشان با سایرین در سرایت احکام و جواز عملکردهای مشابه و عدم امکان جایگزینی 
و بدل پذیری دیگران برای ایشان در همه احکام و مراتب و مناصب است چنانکه خود ایشان 

رموده و مقایسه با اهل بیت یکی از محرمات قطعی در مذهب شیعه از قیاس با خود نهی ف
 بشمار میرود. 

وجود احکام ویژه معصومین که غالب آنها اشعار بلکه ظهور و نص در حرمت و کرامت ویژه  رابعا

و برتری جایگاه ایشان نسبت به سایرین دارد و نشان قدسیت خاص آن بزرگوران نزد 
حفظ هرچه بیشتر حرمات و تقوا و پرهیز از هرگونه رفتار و پروردگار است مستلزم وجوب 

های عجولانه گفتار ناصواب بلکه نامناسب با شان و جایگاه ایشان است و از نقدها و تحلیل
دارد و مومن منصف متفکر را عوض رد و تضعیف نسبت به مواضع و سیره ایشان برحذر می

 دارد.و اقدامات آن بزرگواران وامی به نقص فهم خود در موارد عدم فهم برخی کلمات

تواند به عنوان مبنایی هم در جهت درک بسیاری از وجود این احکام ویژه در ایشان می خامسا

احکام فقهی هم به عنوان ملاک و مناطی در صدور برخی از فتاوی فقهی باشد و موجب به 
ها مثال وجود این تفاوتدست آوردن شم فقهی برای فقیه گردد. به این صورت که به عنوان 

تواند مبنایی برای حکم به شدت در احکام ایشان و بر اساس حفظ حرمت و کرامت ایشان می
مجازات در خصوص برخورد ناشایست و هرگونه تقصیر و کوتاهی و ظلم و جفا و معاونت در 

نکه ستم در حق ایشان حتی بی تفاوتی و سکوت و بی موضعی نسبت به حقوق ایشان باشد چنا
به عنوان نمونه شارع مقدس در مورد سب و اهانت نسبت به این بزرگواران حکم به مجازات 
سلب حیات نموده است بر خلاف سب و اهانت نسبت به سایر مردم هرکس که باشند ولو عالم 

 و حاکم و مجتهد و عارف باشند که نهایت در مورد ایشان حکم به تعزیر نموده است.
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هایی از آنها در باب نماز اشاره حکام اختصاصی معصومین که تنها به نمونهآنچه فلسفه ا سادسا

جایگاه خطیر امام علیه السلام در نظام دین و دینداری است و اینکه  دهدمیشد به آن توجه 
معصوم محور و ستون اصلی احکام و عبادات است و موضوعیت داشتن امامت معصوم در 

شی آنهاست مخصوصا در مناصبی که به ایشان اختصاص احکام شرع و در اعتبار و اثر بخ
دارد به خلاف تصوری که برای نفس اقامه نماز و جمعه و عیدین و مناصب و مناسک و 

منهای امام، موضوعیت تمام قائل بوده و این احکام را فی نفسه موجب اثر مطلوب  حدود و ...
قائل است.  ضوعیتی مستقل از امامو برای آنها در دیانت محوریت و مو داندمیو شرط کافی 

از آنجا که با عدم حضور امام علیه السلام بسیاری از احکام شرع اعم از فرائض و نوافل 
و موانع مقتضیات بسیاری از احکام تنها با شرط حضور  کندمیمصلحت واقعی خود را پیدا ن

ور وی محقق با او و نقش اساسی و حض و مصالح مقصود از آنها گرددمیامام برطرف 
توان نتیجه گرفت بیش از اصرار بر انجام و برپایی تمامی احکام و حدود در زمان می گرددمی

غیبت جهت رسیدن به کمال و مقاصد نهایی از دین باید اندیشه و قلوب مردم را به صاحب 
دین و روح و محور اساسی سایر مصالح یعنی امام معصوم علیه السلام و اهمیت و معرفت و 

 حتیاج به او متوجه نمود.ا
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